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Abstract 
This paper deals with the process of delivery and childbirth in traditional 
communities prior the entrance of modern health and medicine. It tries to 
investigate the role of attendants in this process too. In an ethnographic study 
we refer to still alive traditional attendants as well as other elderly women to 
provide a clear picture of traditional delivery process and attendant role. For 
collecting data, 46 in-depth interviews have been conducted, then 
manuscripts were classified according to pre-delivery, delivery and post-
delivery stages. Traditional deliveries took place in domestic context with 
least medical equipment and banal tools. Attendants provided the pregnant 
women with some behavioral, nutritional and sometimes curing advices. At 
the time of difficult deliveries, they employed purely local, experience-based 
techniques as well as spiritual ways. Different domestic, biological and 
cultural factors could have been caused infant/fetus or maternal death. The 
finding narrates some traditionally unknown causes of deaths of mothers or 
fetus. At the post-delivery stage, the attendant’s cares had substantial impact 
on mother and child health. All the attendant’s conducts and the deilivery 
and childberiang process were culturally mediated. 

Keywords: Traditional delivery, Local attendant, Premodern community, Kurdistan, 
Sardasht. 
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  مقاله پژوهشي  
  بازسازي فرايند زايمان و مامايي سنتي:  
 پژوهشي كيفي در شهرستان سردشت
  *2، مهدي رضائي  1فر شيرين حاتمي

  چكيده
اعــات ســنتي، قبــل از ورود پزشــكي و  پژوهش حاضر به موضوع فرايند زايمــان و تولــد نــوزاد در اجتم 

گيــري از  پردازد و سعي در بررسي نقش ماماهاي محلي در ايــن فراينــد دارد. بــا بهــره بهداشت مدرن، مي 
روش اتنوگرافي و با مراجعه به زنان ماما و ساير افراد مطلع از جمله زنان سالمند، روايتي از فرايند زايمان  

اي حــول ســه مرحلــة  هــاي مصــاحبه اي عميقــي انجــام گرفــت، يافتــه ه ــنفر مصاحبه   46شود. با  ارائه مي 
هاي سنتي در محيطي خــانگي، بــا حــداقل  بندي شدند. زايمان پيشازايمان، حين زايمان و بعد از زايمان تم 

گرفتنــد. ماماهــا در دورة پيشــازايمان  دستي انجام مي امكانات بهداشتي و البته با ابزارهاي بسيار ساده و دم 
كردنــد. در جريــان  اي بــه زنــان بــاردار ارائــه مــي اي و در موارد متعدد معالجه ي رفتاري و تغذيه ها توصيه 

زايمان، در صورت دشواري زايمان، راهكارهاي كاملاً تجربيِ بــومي و نيــز راهكارهــايي اعتقــادي اتخــاذ  
شــد.  مــي  ومير مادران يا جنــين شد. شرايط خاص محيطي و زيستي و فرهنگي در مواردي باعث مرگ مي 

ومير مادران يا جنــين را در گذشــته نشــان دهنــد. در مرحلــة پــس از  توانند علل ناشناختة مرگ ها مي يافته 
هاي مؤثر ماما از زائو، بر سلامتي مادر و فرزند بسيار مؤثر بوده است. تمامي اقــدامات مامــا  زايمان مراقبت 

  شده است.  ي عناصر فرهنگ بومي انجام و كل فرايند زايمان و فرزندآوري در بطن فرهنگ و به ميانج 
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  مقدمه و بيان مسئله
هاي زيستي و اجتماعي اســت كــه در هــر اجتمــاع انســاني اتفــاق  زاد و ولد انساني از جمله پديده 

هــاي فــردي و  ماعي است كه كنشي معطوف به ارزش افتد. باروري يا زاد و ولد از آن جهت اجت مي 
اي  رو، بــارداري و زايمــان دوره ). از همــين 222- 217:  1395ها است (ويكس  گروهي و متأثر از آن 

خاطر همــين مشخصــه در طــول تــاريخ منبــع بســياري از  گذرا و مهم در زندگي زنان اســت و بــه 
. بــه همــين  et al. 2017: 190)  (Karahanباورهاي سنتي عرفي و ديني در هر محيطي بــوده اســت  

. اما خود «زايش» يا تولد، معمــولاً بــه شــكلي  1هايي در اين باره دارد المثل دليل، هر فرهنگي ضرب 
افتد: مامــا  ديگر نيز كنشي اجتماعي است؛ از اين نظر كه با حضور فعال فردي غير از مادر اتفاق مي 

جهت كه با وقوع تولد بــر حجــم جمعيــت  ز آن شناختي است ا يا قابله. همچنين، رخدادي جمعيت 
  شود. شود و در صورت فوت مادر در حين زايمان، از حجم جمعيت كاسته مي افزوده مي 

ها در محلّ زنــدگي افــراد و بــه كمــك در گذشته به خاطر نبودن مراكز بهداشتي تمام زايمان
ر جوامــع مــدرن، طور معمــول هــم در جوامــع ســنتي و هــم دگرفت. بهقابلة محلي صورت مي

ها با حضور فردي حاذق در اين حوزه در منزل يا در زايشگاه بــا امكانــات مــدرن اتفــاق زايمان
خطــر بــراي مــادر اســت. «زنان دنيا آوردن سالم جنين و زايماني كمافتد. در هر حال هدف بهمي

و فرهنگها را آداب و رسوم مختلفي را در زمان بارداري و زايمان تجربه ميكنند كه تفاوت ملل 
ــاران،  ــاورز و همكـ نشان ميدهد؛ اين سنتها نقش مهمي در سلامت مادر و كودك دارد (كشـ

مانــده در تكميــل تجويزهــاي پزشــكي مــدرن بهــره هاي بــاقي). امروزه از اين سنت110:  1396
جات در زنان در حال زايمان يا پس از زايمان هنوز مورد گيرند، مثلاً توصيه به مصرف گرميمي
) يا خوردن خرما در كنترل خونريزي موثر بــوده Hashem Zaher et al. 2021: 188كيد است (تأ

). بخــش عمــدة 160:  1391  و بهترين ماده مغذي براي عضلات رحم است (مجاهد و همكــاران
 Maimbolwa et al. 2003; Naserاند (هاي بومي پرداختهمطالعات موجود به اين بخش از دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنند.  با درخت بي ثمر تشبيه مي براي نمونه نازايي را  1
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et al 2012; Kaphle, Hancock & Newman 2013;،؛ 1394نيــا جعفريــان و رحيمــي ؛ قــادري
كه در يك اجتماع سنتيِ غالباً مبتني بر اقتصاد و شيوة زنــدگي ) اما اين1396كشاورز و همكاران  

كشاورزي و دهقاني، خود زايمان و تولد چگونه اتفاق افتاده است و ماما چه نقشي را ايفا نموده 
ار گرفته است. تعاملات فرد ماما و زائو چگونه و مبتني برچه چيزي است و كمتر مورد توجه قر

شناسي ســلامت يــا افتند، مباحثي هستند كه در حوزة انسانگري چه عناصري اتفاق ميبا ميانجي
گيرد. از اين رو، مطالعة فرايند زايمان و مامايي در اشــكال ماقبــل پزشكي و اتنوپرستاري قرار مي

تواند در تبيين برخــي زايمان در منزل، از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا مي  مدرن آن، يعني
ومير حين زايمان مــادران شناختي گذشته، از جمله مرگهاي پزشكي، مراقبتي و جمعيتوضعيت
شناسان سلامت بيايد. چرا كه در مطالعات شناسان و انسانومير نوزادان، به ياري جمعيتيا مرگ

وميــر در دوران قبــل از گــذار هاي بــالاي مــرگشناختي، همواره به ميزانجمعيت  مرتبط با گذار
وميــر مــادران و نــوزادان ) و بخشي از آن را به مرگ1376؛ سرايي  1395شود (ويكس  اشاره مي
هاي خــاص آن دهند، بنابراين در مطالعات كيفي تحولات جمعيت، كاوش در وضعيتنسبت مي

  فاهي، امري ضروري است.دوران با رجوع به ادبيات ش

پژوهش حاضر در صدد كاوش در فرايند زايمان سنتي و پيشامدرن به روايت زنان قابله يا  
ماما و زنان سالمندِ در حال حيات يا ساير افراد مطلع است. كــاوش در ادبيــات شــفاهي ايــن  

يي اســتفاده  افتــاد؟ از چــه ابزارهــا گويد كه فرايند زايمان چگونــه اتفــاق مــي ها به ما مي حوزه 
افتاد؟ در لحظــات بحرانــي زايمــان چــه اقــداماتي  شد؟ يك زايمان نرمال چگونه اتفاق مي مي 

هايي بيشتر سبب  گرفت؟ چه ارتباطي بين ماما و زن باردار برقرار بود؟ چه وضعيت صورت مي 
شد؟ در اين ميانه فرهنگ چه جايگــاهي داشــت؟ و چــه پيونــدي ميــان  مرگ مادر يا نوزاد مي 

هاي معنايي آن فرهنگ (براي نمونه دين) وجود داشته  بومي زايش و مامايي با ساير نظام دانش 
هــايي در ايــن حــوزه  ســاز پــژوهش توانند زمينــه هاي مشابه مي ها و بسياري پرسش است؟ اين 

باشند. محققين در پي پاسخ به اين پرسش اكتشافي هستند كه در دوران پيشامدرن بهداشتي در  
، با تأكيد بر شهرستان سردشت، زنجيرة فرايند پيشــازايمان، زايمــان و بعــد از  جامعة كُردستان 

  زايمان چگونه بوده است؟ 
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  ميدان پژوهش
هــاي كردســتان ايــران، واقــع در اســتان مطالعة حاضر در شهرستان سردشت، يكي از شهرســتان

در نقطــه صــفر   اي بسيار كوهستاني واين شهرستان در منطقه  آذربايجان غربي، انجام شده است.
مرزي همجوار با اقليم كرُدستان عراق قــرار دارد. ســاكنان ايــن منطقــه بــه زبــان كُــردي ســخن 

گويند. به لحاظ مذهبي اهل سنت و از پيروان امام شــافعي هســتند. ايــن شهرســتان بيشــترين مي
 ــتغيير و تحولات اقتصادي و اجتماعي و بهداشتي را در نيم قرن گذشته تجربه كرده اســت و    هب

هــاي بهداشــت، در آن منطقــه از دلايل گوناگون، «مدرنيزاسيون بهداشتي، از جمله تأسيس خانــه
العبوربــودن و دشــواري ). شرايط جغرافيايي و صعب244: 1392آغاز شد (محمدپور   1369سال  

ارتباطات ميان مناطق مختلف روستايي و شــهري در گذشــته، در كنــار برخــورداري از پوشــش 
هــاي وجود آمــدن دانــشنوع، مثل بسياري از اجتماعات انساني ديگر باعث بهتمگياهي و جنگي  
  ها، فرزندآوري و زايمان است. هاي مختلف شده است. از جملة آن حوزهخاصي در زمينه

  پيشينة پژوهش
دهد كه بخش زيادي از آنچه دربارة زايمــان مرور مطالعات تجربي پيشين در اين حوزه نشان مي

انــد يــا انجام شده است يا به جايگاه مامايي سنتي در دنيــاي امــروز توجــه كــرده  يو مامايي سنت
انــد ها را بررسي كردهاي از آموزشچگونگي ارتقاي كيفيت كار ماماهاي سنتي از طريق مجموعه

هاي بهداشــتي هاي سنتي دربارة زايمان در كنار رويهو يا در مواردي به تحليل تجويزها و توصيه
اي كه در آن به خود فرايند زايمان و عمل مامايي در دوران قبل از اند. هيچ مطالعههتمدرن پرداخ

ورود بهداشت مدرن پرداخته باشد و بتواند سيمايي روشن از اين فرايند و تعــاملات قبــل از آن، 
نوعي پردازيم كه بــهحين آن و پس از آن را ترسيم كند يافت نشد. در ادامه به مرور مطالعاتي مي

  موضوع اين پژوهش مرتبط هستند.  اب
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هاي سنتي ، ضمن بررسي وضعيت زايمانماماهاي سنتياي با عنوان  ) در مطالعه1985(  1ليدام
و خانگي در سطح جهان، بر اين باور است كه قدرت ماماهاي سنتي ريشه در اين واقعيــت دارد 

كنــد. ضــعف او گي مــيدناي است كه در آن زكه او بخشي از حيات فرهنگي و اجتماعي جامعه
اش خطرآفرين باشــد. از نظــر گيرندهتواند براي خدماتنيز در اين است كه اعمال سنتي وي مي

ها خواهند توانست نقش توان از اين مخاطرات كاست و آنوي با اندكي آموزش به اين افراد مي
  مهمي در سلامت مادران و نوزادان داشته باشند. 

اي ماماهايي در منــاطق روســتايي هندوســتان: مطالعــهاي با عنوان  ه) در مطالع1995(  2مولدير
هاي كمــك ، در پي گردآوري شيوه و روشپيرامون سرپرستان زايمان در تاميل نادوي هندوستان

به زن باردار در تسهيل زايمان و دستورات و قواعد مرتبط با آن است. طبق اين مطالعه، زنان ماما 
نجس جامعه بودند. مامايي نزد آنان معمولاً يك شغل خانوادگي بوده   از قشر پايين و به اصطلاح

اعمال و باورهاي فرهنگي زايمــان در عنوان  اي به) در مطالعه2003و همكاران (  3است. مايمبولوا
 ، به بررسي ايــن موضــوع در يكــي از فقيرتــرين كشــورهاي جهــان بــا بــالاترين ميــزانزيمبابوه

هــا در منــزل انجــام ته است. در اين كشور بيش از نيمي از زايمــانومير مادران است پرداخمرگ
گيرد. اين مطالعه بر باورها و اعمال فرهنگي مربوطه متمركز اســت. ماماهــاي محلــي در ايــن مي

كنند. آنان در حــين زايمــان از كشور زنان را به زايمان در خانه و پيروي از طب سنتي توصيه مي
اند اعتراف كنند و براي تبيين رويدادهاي ناگوار به دي كه انجام دادهخواهند به كارهاي بزنان مي

حــال برند. اين مطالعه همچنين به بررسي همين موضوع در ميان زنــاني كــه كمــكجادو پناه مي
انــد نيــز پرداختــه اســت كــه در ايــن مراكــز بــه آمــوزش زنان باردار در واحدهاي زايشگاه بوده

  ند. اهاي جديد مشغولروش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Leedam 
2 Mulder   
3 Maimbolwa 
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انــد نقــش ماماهــاي ســنتي را در ) نيز در مطالعة خود تــلاش كــرده2009و همكاران (  1تتا
هاي بهداشت و مادر و نوزاد بررسي كنند. هدف مطالعة آنــان شــناخت دانــش، نگــرش و برنامه

اي با ) در مطالعه2012عمل ماماهاي سنتي در مناطق روستايي نپال بوده است. ناصر و همكاران (
، با رويكــردي شافي عمل زايمان سنتي زنان چيني مالايايي و هندي در سنگاپوركتمطالعة اعنوان  

پديدارشناسانه به بررسي اعمال سنتي فرزندان و زايمان در ميان زنان سنگاپور پرداخته است. در 
انــد. طبــق ها ظهور كردهكشاندن سنتها و به چالشپژوهش مذكور دو تم اصلي پيروي از سنت

دليل نفوذ مادر و مادرشوهر اتفاق افتاده است و آن ناشــي ها بيشتر بهي از سنترواين مطالعه، پي
دليل عدم پــذيرش كشاندن اعمال سنتي بيشتر بهاز ترس از پيامدهاي عدم پيروي است. به چالش

  ها و انتظارات خانوادگي بوده است. يا رد صلاحيت اعمال سنتي زايمان و همچنين نقش

زايي و ادراكات فرهنگي از سنت بچه) در پژوهشي با عنوان  2013(  2ومنكافله، هانكوك و ني
سلامت و ايمني در نپال: فضاهاي انتقادي براي تــأمين بقــاي مــادران و نــوزادان در روســتاهاي 

، سعي در كشف باورهاي محلي دربارة حاملگي و زايمان در روستاهاي كوهستاني نپال دورافتاده
هــاي مــرتبط بــا آن مادران از حاملگي و زايمان را به همراه سنترب  دارد تا عوامل مؤثر بر تجا

بشناسد، از جمله باورهاي روحاني، مخاطرات و ايمني كه بر روي آن تجارب تأثير دارند. طبــق 
هاي فرزندزايي و هايشان و بسياري از افراد جامعه ارزش زيادي براي سنتها زنان، خانوادهيافته

زايمان قائلند و عميقاً بر ديدگاه احســاس ايمنــي زنــان و مخــاطرات با  باورهاي روحاني مرتبط  
كه چگونه نــوزاد و مــادر جديــد بــا زنــدگي طول حاملگي و زايمان تأثير دارند، همچنين بر اين

هاي پزشــكي جديــد روزمره سازگاري پيدا كند بسيار مؤثر است. اين رويكرد به شدت با ديدگاه
  ضاد است. ر تدربارة ايمني و سلامت مادر د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thatte 
2 Kaphle, Hancock & Newman 
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نگرش ماماهاي سنتي به تجــارب و نقــش اي با عنوان  ) در مطالعه2018همكاران (  و  1آداتارا
، معتقدند زنان ماما نقشــي اساســي در در مناطق روستايي غناي شمالي  خود در مراقبت از مادران

و پــس   اريدمراقبت مادران دارند: زايمان در منزل، آموزش مادر دربارة تغذيه در طول دوران بار
از زايمان، كمك به زنان در كارهــا و مهيــاكردن وســايل لازم بــراي بهداشــت و ســلامتي آنــان، 

  حمايت رواني و مشاوره، عدم دريافت دستمزد نقدي. 

چگونگي بازتعريف طب بومي در اي به نام  ) در مطالعه1394نيا (قادري، جعفريان و رحيمي
بــوط بــه بــاروري و نابــاروري در شهرســتان ي مرادورة مدرن: مطالعة مــوردي عقايــد و باوره ــ

هاي بومي بكارگرفته شده در گذشته سعي دارد به نحــوة كاربســت ، ضمن بررسي روشاردستان
بنــدي ها در زندگي امروز نيز بپردازد. عقايد و باورهاي خرافي، باورهاي زيستي مبناي تقســيمآن

به تقابل طب بومي و مدرن از منظر   ليليحباورها در اين مطالعه است. مطالعة مذكور به شكلي ت
پردازد و معتقد است كه در طب بومي «امــر معطــوف بــه ديگــري» وجــود افراد مورد مطالعه مي

سازي نيست. طبق اين مطالعه طب مدرن در حوزة بــاروري و نابــاروري دنبال غيريتندارد و به
هــد بــود چــرا كــه نخوا  عقبة طب بومي است و اگر از آن گرفته شــود طــب مــدرن قابــل درك

  معنابخشي به طب مدرن بسته به وجود طب بومي است. 

قوميت، فرهنگ و رفتــار بــاروري اي تحت عنوان  ) نيز در مطالعه1396كشاورز و همكاران (
، به كنكاش در رسوم مربوط به زنان باردار اقوام مختلــف منطقــة خراســان اقوام خراسان شمالي

ي اين مطالعه، با وجود فراموشي شماري از باورهاي فرهنگي هاتهفاند. براساس ياشمالي پرداخته
مرتبط با باروري، هر آنچه در حال حاضر بر جاي مانده به لحــاظ حمــايتي، بــراي زنــان بــاردار 

هاي عاطفي و روانــي از مــادر و نــوزاد و يــا رعايــت كننده هستند. براي نمونه، به حمايتكمك
اره شده است. در اين ميان از عدم باور به اســتفاده از زل اشنهاي مناسب در زايمان در موضعيت
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1 Adarta  
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بريــدن در بــين اقــوام و كلستروم جهت جلوگيري از زردي نوزادي و باورهاي خنثي مانند چلــه
هاي خاصي كه قبــل مخصوصاً افراد ساكن در روستاها بحث شده است. در اين مطالعه به روش

شود اشاره م زن و سازگار كردن نوزاد اتخاذ مين آلايزايمان، حين زايمان و پس از آن براي تسك
هاي فرهنگي مختلف كرُد و تــرك و فــارس و شده است. همچنين به باورهاي عملي مردم گروه

  پردازد. تركمن دربارة هر يك از اين مراحل مي

  چارچوب مفهومي
اســي شنانس ــتواند در سه حوزة بــه هــم مــرتبط انبه لحاظ نظري و موضوعي، مطالعة حاضر مي

شناختي قرار بگيرد. «قضية شناسي انسانشناسي سلامت)، اتنوپرستاري و جمعيتپزشكي (انسان
شناسي پزشكي يا سلامت اين است كه موضــوعات مــرتبط بــا ســلامت، از جملــه بنيادين انسان

 كبيماري و مداوا، چگونگي و چرايي بيمارشدن و ماهيت بهبودي فراتر از پديدار صرفاً بيولوژي
تمامي اين فرايندها قوياً متأثر از عوامل محيطي، اقتصادي ـ سياسي، اجتماعي ـ ساختاري،   است.

فرهنگي را شناسي سلامت نوعي رهيافت بيواجتماعيفرهنگي هستند. در نتيجه، انسانو اجتماعي
 .Singer et al(دهــد» توسعه داده و سلامتي را به صورت بعُدي از وضعيت انســاني نشــان مــي

پردازد. «ايــن رشــته، بــه شناسي به رابطة بين فرهنگ و سلامت مي. اين شاخه از انسان)1 :2020
اندازهاي فرهنگي را به بسترهاي پردازد و چشمهاي پزشكي، فرهنگ و رفتار سلامت ميميانجي

دهد... مفهوم فرهنگ در اين ميان از اهميت خاصي هاي سلامت عمومي ربط ميكلينكي و برنامه
هــا چــارچوبي بــراي است و آن الگوهاي آموختني رفتار مشــترك گروهــي اســت. آن  وردارخبر

   ).Winkelman. 2009: 2-3(دهند» شناخت و تبيين رفتار انساني نشان مي

كــردن معنــا و  در اين ميان، بيوپزشكي و اتنوپزشكي در چند حوزه اشتراك دارند: «فــراهم 
جــات شــناختي بــراي  مقــولات و دســته   خلــق   ؛ تأثير: طراحي و ســازماندهي تجربــة بيمــاري 

 :Winkelman 2009( دهي و تبيين بيماري؛ اجراي اعمال معالجــه»  بندي، نظم نامگذاري، طبقه 

شناسي سلامت اين است كــه «فرهنــگ چگونــه  هاي بنيادين انسان كه پرسش در نهايت اين   ). 7
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اي، مــردم چگونــه در  لجه ا كند؟ در يك نظام مع گري مي فرايندهاي پزشكي را تعيين و ميانجي 
كنند و تغيير  آموزند، اجرا مي ها را مي گيرند، و چگونه اين نقش مقام عاملان و بيماران قرار مي 

دهند؟ رابطة بين باورهاي سلامت و رفتارهاي سلامت چيست؟ چگونــه نظــام معالجــه بــا  مي 
و الگوي بيمــاري  گي  د كنند؟ رابطة بين الگوي زن ها در يك فرهنگ پيوند برقرار مي ديگر نظام 
  .  (Singer & Erickson 2011: 15)چيست؟»  

گويد «نظريــة مراقبــت فرهنــگ» اســت كــه  مي   1گونه كه بنيانگذار آن لنينگر اتنوپرستاري، همان 
توانند مراقبتِ «به لحاظ فرهنگي متناسب» به بيماران ارائه دهند، وقتي  مدعي است پرستاران تنها مي 

شان را بشناســند... اتنوپرســتاري تلاشــي اســت بــراي  فرهنگ بيماران   ال م كه تظاهرات، الگوها و اع 
تركيب مفاهيم پرستاري و اتنوگرافي، و اساساً مبتني بر مشــاهده و مســتندكردن تعــاملات بــا مــردم  

هاي انساني و اعمــال مراقبتــي  باره كه شرايط زندگي روزمره و الگوهاي آن، بر مراقبت است در اين 
در حقيقــت «نــوعي شــناخت از رابطــة بــين  .  (Molloy et al. 2015: 19)ت  اس   پرستاري تأثيرگذار 

 ,Ray, Morris( فرهنگ و مراقبت است. اتنوپرســتاري همانــا تركيــب فرهنــگ و مراقبــت اســت»  

McFarland 2013 ( شــناختي  شناســي انســان تواند در حوزة مطالعات جمعيــت كه مي . در نهايت اين
وميــر، از منظــر  شناختي، يعني زاد و ولــد و شــايد مرگ  جمعيت لاًقرار بگيرد، زيرا به موضوعي كام 

شــناختي  هــاي انســان گيــري از روش نگرد. علاوه بر اين، بهره فرهنگ و الگوهاي فرهنگي عمل مي 
شناختي اســت  شناسي انسان براي گردآوري و تحليل اطلاعات جمعيتي از جمله ديگر ابعاد جمعيت 

گيرد. يعني ذخــايري  كه در حيطة دانش بومي قرار مي ايت اين ه ن ). در  1398(ن.ك. كرتزر و فريك،  
از دانش عملي كه در طول ساليان دراز مردمان هر اجتماعي در نتيجة تجــارب روزمــرة خــود روي  

  . (Horsthmeke 2008)اند اند و راهنماي كارها و امورات زندگي خود قرار داده هم انباشت نموده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Leininger 
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كرتــزر و فريــك،   :اي تفسيرگرايانه نيز است (ن.ك.ي مطالعهممطالعة حاضر به لحاظ پاراداي 
هايي خاصي ) زيرا تفاسير كنشگران را از كنش يا كنشNewman 2014؛ 1398محمدپور ؛ 1398

كنــد. در هــر دهد، و اين كار را در حوزة عيني و ذهني آن كنش تحليل ميمورد كنكاش قرار مي
هاي مختلف زندگي شكل گرفتــه اســت كــه در حيطه يفرهنگي، ذخايري از دانش عاميانه يا بوم

منبع غني معنايي و كنشي و گردانندة امورات زندگي عادي و خاص (در اينجا زايمان) است. در 
صورت سنت در آمده و باورپذير شده كه اغلب حيطــة باورهــا را بسياري از موارد اين ذخاير به

گيرند هاي جديد عمل شكل ميبا موقعيت  هشود و در مواردي همواره در نتيجة مواجهشامل مي
افزايد يــا تــرميم و هاي عملي و تجربي قبلي ميطلبد و بر انبوه داشتهو شگردهاي خاصي را مي

شود اين امكــان همــواره كند. در شماري از موارد كه خود «عمل» با چالش مواجه مياصلاح مي
باره از «آگاهي در اين  1بيده شوند. گيدنزلطوجود دارد كه جنبة سنتي باورها و اعتقادات به ياري  

برد، كه به معناي ذخيرة معرفتي مورد استفادة فرد در حين عمل است (محمــدپور، عملي» نام مي
). در اجتماعات سنتي اين ذخاير معرفتي و اين آگاهي عملــي، متــأثر از منــابع درون 385:  1398

امــع مــدرن اســت كــه ذخــاير معرفتــي وجاجتماعي است و بيشتر امري محلي است و در مقابل  
  تواند متعلق به فراسوي مرزهاي آن اجتماع باشد. مي

ها هاي كنترل موقعيتها، الگوهاي تعاملي و رفتاري، زبان، فنون و روشكشف شرايط، زمينه
در فرايند زايمان و كنش مامايي، از منظر فاعلان آن، يعنــي مامــا و زن بــاردار در جوامــع ســنتي 

هاي فوق را بپوشاند. فاعليت ماما در تشخيص امورات قبل و حــين تواند تمامي حيطهيگذشته م
شناسي و بعد از زايمان، كاملاً مبتني بر دانش بومي آن حوزه بوده است. از آن جهت نوعي انسان

بخشــد و تجربــة بيمــاري را، هــر چنــد ســاده، پزشكي است، زيرا به شرايط جسماني معنــا مــي
بنــدي كند؛ شرايط بيماري (همان زايمان و دردهاي آن و...) را طبقــهبندي ميهقسازماندهي و طب

» معالجه يا تسهيل ميكند و نهايتاً اينمي كند. اين مطالعه از آن جهت اتنوپرستاري است كه «عملاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gidenz 
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كه سعي دارد جايگاه فرهنگ را در تعاملات پرستارانة ماما (در تمامي ســطوح مراقبتــي) بكــاود، 
هــاي ماما عملاً همزمان هم پرستار بــوده و هــم جزئــي از آن بافتــار فرهنگــي، و كــنش  نززيرا  

اش كاملاً مبتني بــر شــرايط فرهنگــي آن اجتمــاع اســت. و در نهايــت، از آن نظــر كــه پرستارانه
هاي زنان زائو و ماما در اجتماعات ماقبل مدرن انجام دهد كه اصولاً خواهد كنكاشي در كنشمي

ومير مادري در شناختي است. همچنين از اين جهت كه مرگافزود، جمعيتمي  تيبر حجم جمع
هــاي جمعيتــي در كننــدهومير نوزادان به هنگام تولد از جمله مهمترين تعيينحين زايمان يا مرگ

انداز نظري، شود. با چنين چشمشناختي ميبوده، اين مطالعه بيش از پيش جمعيت  گذشتهجوامع  
  اند به بازسازي فرايند زايمان از منظر زنان و ماماهاي محلي بپردازند. دهركپژوهشگران سعي 

  روش تحقيق
نگاري نوعي طرح تحقيــق كيفــي اســت كــه در آن نگاري است. مردممطالعة حاضر از نوع مردم

ها، رفتارها، باورها و زبان يك گروه فرهنگي را تفسير محقق الگوهاي مشترك و آموختني ارزش
عبارتي، اتنوگراف در پي مطالعة معناي رفتار، زبان و تعامل ميــان اعضــاي يــك گــروه هكند. بمي

). پژوهش حاضر از مسير زبان و روايــت Creswell & Poth 2018: 143فرهنگي مشترك است (
در پي بازسازي الگوهاي مشترك فرهنگي در حوزة زايمان در ميان بخشــي از جامعــة كرُدســتان 

رود. فرهنگ بــه ســراغ امــور پزشــكي و مراقبتــي در ايــن حيطــه مــي  ينجايعبارتي به ماست، به
نوعي با تاريخ شفاهي در ارتباط است. هدف شناخت معــاني مشــترك و همچنين اين پژوهش به

رفتارها و باورهاي رايج و پذيرفته شده در آن حوزه از تعاملات اجتماعي در گذشــته اســت. در 
گيرد كه داراي ابعاد باوري و كنشي است كه در در نظر ميي دنحقيقت اين مطالعه زايمان را فراي

شوند تا تولد نوزاد تــوأم بــا ســلامتي مــادر و نــوزاد آن دانش عملي و اعتقادي با هم تركيب مي
عبارتي ايم. بهتحقق پيدا كند. براي اين منظور به سراغ افراد مطلع و غالباً فاعل در اين حوزه رفته

وهش اين مطالعه را زنان قابله يا ماماي سنتي و افراد شاهد يا مطلع از پژ  نكنندگاديگر، مشاركت
طور هدفمند با دهند. محقق اول اين مقاله، بهفرايند تولد نوزاد در شهرستان سردشت تشكيل مي
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زنان ماماي سنتي و نيز زناني كه خود تجربة زايمان يا مشاهده زايمان و رسومات مربوطــه را در 
هاي عميقي انجام داده است. در اند مصاحبهود بهداشت مدرن به سردشت داشتهور  زدوران قبل ا

هاي دقيق، نه تنها ابعــاد اعتقــادي مربــوط بــه ها سعي شده است با كمك روايتجريان مصاحبه
هاي اتخاذشدة بهداشتي مبتني بر دانــش ها و رويهزايمان بلكه ابعاد كنشي آن و بازسازي تاكتيك

  بعد از زايمان مورد كاوش قرار بگيرد.  و نيبومي قبل و ح

گيــري بــا دو روش اكتشــافي و نفر بودند. در اين تحقيق، نمونــه  46شوندگان  تعداد مصاحبه
اي هدفمند انجام گرفت. ابتدا در پي يافتن افراد مطلع برآمديم. از طريق بهورزان اي شبكهزنجيره
افرادي كه دوره ماما روستا را گذرانــده  يا وهاي بهداشت شهرستان سردشت ماماهاي سنتي خانه

ها به پژوهش بودند و هنوز در قيد حيات بودند شناسايي كرديم. شرط ورود افراد مطلع يا نمونه
صــورت طور مســتقيم، يعنــي مامــابودن، و چــه بهآگاهي آنان بر زايمان و مامايي سنتي (چــه بــه

مــان)، تــوان بــازگويي تجــارب و انجــام ايز  غيرمستقيم و براساس مشاهدة امر مامايي در جريان
گفتگو بود. و شرط خروج صرفاً اين بوده كه زن ماما يا زايمان كرده، به رغم تجربة هــر دو، بــه 

نگر نباشد. لازم به ذكر است كه شماري از افــراد نمونــه هر دليل قادر به بازگويي مطالب گذشته
نفر ماما بوده كــه   31اين اساس نمونة ما شامل  ر  ب  اند.ماماي محلي بوده اما دورة لازم را گذرانده

نفر غيرماما هستند؛ سه نفر   15سواد بودند،  سال سن، داراي تحصيلات ابتدايي يا بي  97تا    56از  
ســواد، دو نفــر نفــر بي  8نفر داراي تحصيلات ابتــدايي،    چهاركنندگان غيرماما ديپلم،  از مشاركت

نفر از ماماهاي سنتي با يــادگيري از ســاير ماماهــا،   15  .ارشد هستندداراي تحصيلات كارشناسي
هشت مورد از مادر، يك مــورد از نامــادري خــود، يــك مــورد از مــادر يك مورد از مادربزرگ،  

كرده حين كار در بيمارستان، و چهار مورد با گذراندن دوره شوهر، يك مورد از ماماهاي تحصيل
ها مصاحبه تا زمان اشباع نتايج و تكرار آن دند.بو هآموزش ماما ـ روستا اين مهارت را كسب كرد

بندي شدند و در روايت توسط زنان ادامه يافت. دادههاي گردآوري شده بر حسب موضوع دسته
  ها تلاش شد نظم و نظام حاكم بر فرايند مذكور به خوبي به تصوير كشيده شود. مجدد آن
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  كنندگان در پژوهش ، مشخصات مشاركت 1جدول 

ف 
ردي

 

 منا
 ستعار) (م

ف  نقش تحصيلات  سن
ردي

 

 نقش تحصيلات  سن نام

 ماماي سنتي سوادبي 97 غنچه 24ماماي سنتي سوادبي 71 خانپري  1

 ماماي سنتي سوادبي 67 زرين  25ماماي سنتي سوادبي 76 گلعايشه 2

 ماماي سنتي سوادبي 60 نازه 26ماماي سنتي سوادبي 73 خزال  3

 ماماي سنتي سوادبي 85 منيجه 27ماماي سنتي سوادبي 69 كابان 4

 ماماي سنتي سوادبي 63 ريحان 28ماي سنتيما سوادبي 65 بيري  5

 ماماي سنتي سوادبي 65 جميله 29ماماي سنتي سوادبي 72 كلثوم 6

 ماماي سنتي سوادبي 72 كاله  30ماماي سنتي سوادبي 78 آمان 7

تجربة زايمان سنتي  سوادبي 100 شيلان  31ماماي سنتي سوادبي 68 حليمه 8
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 73 منيره 32اي سنتيمام سوادبي 60 خانزاد 9
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 68 رعنا 33ماماي سنتي سوادبي 66 حنيفه 10
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 48 بنار 34ماماي سنتي سوادبي 88 پيروز  11
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 76 كژال  35ماماي سنتي سوادبي 73 هممعصو 12
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 63شه مام 36ماماي سنتي سوادبي 79 هه تاو  13
شاهد زايمان سنتي  ديپلم 43 سنور 37ماماي سنتي سوادبي 84 بناز 14
ان سنتي زايم ةتجرب ابتدايي 68 گلاله  38ماماي سنتي سوادبي 68 گلاويژ  15
شاهد زايمان سنتي انس ليسفوق  48 سيران  39ماماي سنتي سوادبي 73 عصمت  16
شاهد زايمان سنتي ليسانس فوق  43 سروه 40ماماي سنتي سوادبي 81 صبري  17
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 70 زيور  41ماماي سنتي ابتدايي 65 بدري  18
تجربة زايمان سنتي  سوادبي 43 سنور 42ماماي سنتي سوادبي 86 استي 19
شاهد زايمان سنتي  ديپلم 44 شيدا 43ماماي سنتي سوادبي 70 ملك 20
تجربة زايمان سنتي  بي سواد 90 زبيد 44ماماي سنتي سوادبي 70 مروت  21
تجربة زايمان سنتي  ديپلم 57 هلاله  45ماماي سنتي سوادبي 56 چيمن  22
 ماماي سنتي سوادبي 76 رابعه  46سنتياي مما سوادبي 69 دلبر  23
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، بــه نقــل از 1985اري كــه گوبــا و ليــنكلن (به منظور ارزيابي اعتمادپذيري پژوهش، از سه معي ــ
بنــدي، ها، زاويــهمدت با داده)، يعني باورپذيري (درگيري طولاني186-184لف:  1392محمدپور  

كردن مســير روشــن و ثابــت يري (مشخصذپهاي دقيق كار ميداني)، اطمينانگيري از روشبهره
ي افــراد حــاذق)، تأييدپــذيري (پيــروي از ها، كنترل اعضاء و تأييد از سوها و كاربرد آنبين داده
ها و تصــميمات اجرايــي در مســير تحليــل هاي بكاررفته در تحقيق، انجام يادداشتشناسيروش
ح باورپــذيري، محققــان بــه كّــرات طها) استفاده شده است. در اين پژوهش، براي ارتقاي سداده

 ــها را مطالعــه كــردهمتون مصاحبه، يعني داده ودن ايــن پــژوهش خــود زمينــة انــد. دو محققــي ب
ها از جمله موارد مورد بندي را فراهم كرد. همچنين حساسيت زياد بر روي كيفيت مصاحبهزاويه

انــد كيفيــت ســعي كــرده  نپــذيري، محققــاتوجه در اين حيطه بودند. براي ارتقاي سطح اطمينان
حوزة زايمان و مامــايي  روايت فرايند زايمان سنتي را با بحث مداوم و مشورت با افراد حاذق در

و پژوهش كيفي بالا ببرند. در شش نمونه، متن بازسازي شــده از روايــت مربــوط بــه مامــايي و 
هــا اطمينــان آن كنندگان در ميان گذاشــتيم و از صــحت و ســقمزايمان سنتي را با خود مشاركت

ي مراحــل كه براي ارتقاي تأييدپذيري تلاش شــده اســت كــه تمــامايندر نهايت  حاصل كرديم.  
هــا مفــاهيم تحليل محتواي مضموني يا تماتيك را به خوبي رعايت نماييم يعني از متن مصــاحبه

  اوليه و مقولات فرعي و نهايي را با دقت استخراج نماييم. 

  هايافته
هــا را در  طور كلي آن ها، مفاهيم و مقولات مختلفي ظهور كردند. به حبه صا م   در نتيجة تحليل 

هــا  ايــم. هــر كــدام از آن بنــدي كــرده سه مرحلة پيشازايمان، حين زايمان و پسازايمان تقسيم 
شــود. در  هاي مفهومي خاص خود هستند كه در متن به هر كدام پرداخته مي داراي زيرشاخه 

پردازيم. در بخش دوم  دهد مي ماما پيش از زايمان انجام مي   كه   ي بخش پيشازايمان به اقدامات 
به چگونگي وقوع زايمان و مديريت آن توسط زن قابله خواهيم پرداخت و نهايتاً در بخــش  

هــا ســعي  كنيم. در كل بخش يافته سوم اقدامات حمايتي ماما را پس از زايمان زن بررسي مي 
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كننــدگان تأكيــد زيــادي  بر روايــات مشــاركت ل  ي ل شده جنبة روايتي آن حفظ شود به همين د 
  شده است.  

  پيشازايمان -1
شــود. اين مرحله شامل مدت زماني است كه زن حامله است و يا به روزهاي زايمان نزديك مــي

بــرد. ايــن مرحلــه شــامل دو حــوزة اســت: هاي آخر حاملگي خود به سر مــيبه اصطلاح در ماه
   تشخيص، تجوير ـ تسهيل.

منظور اين است كه زن ماما به وضعيت جسماني مــادر و جنــين پرداختــه و   :يص. تشخ1-1
موقعيت جنين را در زهدان مادر و عوارض احتمالي آن و يا زمان تقريبــي زايمــان را تشــخيص 

دهد. با تشخيص مبتني بر تجربــة خــود، در بســياري از مــوارد بــراي بهبــود دردهــاي دوران مي
كرد. براي نمونــه، در مــواردي همچــون ايفاي نقش ميهم    لدحاملگي يا براي تشخيص زمان تو

شان اين بود كه جنين در وضعيت نامناســبي قــرار گرفتــه درد شديد در لگن زن باردار تشخيص
راوه»، يعني از جاي خود تكان خورده اســت. يكــي از ماماهــاي رگهاست، به اصطلاح كرُدي «وه

  د:كنيم گونه روايتباره اينسنتي و سالمند در اين
ديدم  كردم  معاينه  را  شكمش  وقتي  دارم.  زايمان  درد  گفت  و  فرستاد  دنبالم  باردار  مادري 
نيست،  زايمانت  وقت  الان  گفتم  است.  گرفته  قرار  مادر  لگن  استخوان  داخل  سرش  بچه 

روي شكم مادر و ، و اين باعث دردت شده است. با چند حركت دست  راوهرگهوهات  بچه
وضعيت بچه را درست كردم. بالابردن و تكان دادن پاهاي وي،  و    تپشخواباندن مادر به  

(رو به دهانة    گيان هايش باشد يا روي سر بچه نبايد به پهلوهاي مادر باشد بايد يا زير پستان 
  رحم) مادر باشد. شكمش را جا انداختم و يك هفته بعد زايمان كرد.

  گويد:  ساله هم مي 67زِرين 
ماه« بدر  كه  اول  و كوچ  چههاي  نكنه  خونريزي  تا  كرد  اينكارو  يواش  يواش  بايد  كتره 

  .» گفتم وقتي رفت خونه، به پشت بخوابه و مدتي پاهاشو بالا بگيرهمشكلي پيش نياد، مي
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  گويد:  ساله نيز در خصوص جا انداختن شكم مي 63ريحان 
يا گوشهتكه« روسري  يواي پارچه،  و  شكم گذاشته  زير  را  لباسش  دامن  از  به يوا   اشاي  ش 

  .» دادم تا شكم بره سر جاي خودشسمت بالا تكان مي

: منظور از اين مفهوم اين است كه ماما پس از تشخيص وضعيت  ـ تسهيل . تجويز2-1
جسماني مادر يا موقعيت جنين در درون رحم، تجويزهايي را براي بهبود حال مادر يا تغيير  

زهايي براي حركات مادر باردار انجام  جويتي داد. در مواردموقعيت نامناسب جنين انجام مي
كه براي پيشگيري از پيچيدن بند ناف به دور گردن جنين، مادر به هنگام  شد. از جمله اينمي

خواب يا درازكشيدن، بايد بداند چگونه تغيير وضعيت بدهد. يكي از ماماها علت پيچيدن بند 
  گويد:  داند. او ميمي له محاناف دور گردن جنين را نحوه خوابيدن نامناسب مادر 

مي« حامله  مادر  و وقتي  بگيرد  قرار  نشسته  وضعيت  در  بايد  ابتدا  كند  پهلو  به  پهلو  خواهد 
  .» سپس به پهلوي ديگر دراز بكشد

كردند. اگر ماما تشــخيص شد، ماماي روستا را خبر ميشروع مي  مادردرد زايمان    كههنگامي  
 (درد) در يك يا دو ساعت باشد، ژان، مثلاً يك مانده ادييز داد كه تا موعد زايمان هنوز زمانمي
گفت بايد صبر كنند تا درد زايمانش به اصطلاح «گرم» شود، يعني دردهاي شديد بــا فواصــل مي

 هر وقــت آب گرمــي از بــدن «گويد ساله مي  60  داشته باشد. نازه  ژانكمتر، مثلاً هر ربع ساعت دو  
براي انجام زايمان، مقدمات زيادي در كار نبــود. آب »  ست.ش ا نمافهميدم وقت زايشد ميخارج مي

مقداري پارچه كهنه يا نايلون. از نايلون يا كهنه به   كاموا يا نخ جهت بستن بند ناف و  گرم، لگن،
شد؛ در برخي جاهــا ابتــدا زيرانــداز انداز استفاده ميمنظور جلوگيري از كثيف شدن فرش يا زير

  شد. كردند كه پس از اتمام كار، پتو شسته ميپهن مييي وپتسپس نايلون و روي آن 

كشيد. گاهي چنــدين روز متــوالي. شد، طول مياما خود زايمان همواره با سهولت انجام نمي
در پتــو گرفــت. از جملــة ايــن مــوارد  هاي خاصي را در پــيش مــيگونه موارد رويهقابله در اين

گذاشتيم و دو مــرد مادر را لاي پتو مي«گويد:  يمي ميقد  يمابود. يكي از زنان ما  پيچاندن زن باردار
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دادنــد، خيلــي زود آن زن زايمــان زديم. دو طرف پتو را گرفته و زن باردار را تاب مــيورزيده را صدا مي
هايش كه شوهرش هم به شكار رفته بوده از برادر شــوهرش خود ماما در يكي از زايمان.»  كردمي

ل كمك گرفته است تا وي را در پتو گذاشته و تاب دهند. معتقد منز  دربه همراه چند زن حاضر  
(افقي) بوده است. به همين دليل تا وضعيتش به حالت   وواوگهگهبود وضعيت جنين در شكمش  

 گويد: مي تواند زايمان كند. معصومهعمودي برنگردد نمي
شبحي ديدم كه مــرا  دم  ر ك   دادنم، زود زايمان كردم. اما بعد از زايمان احساس پس از تاب 

تا سقف بلند كرده و زمين زد. سپس بيهوش شدم. يك نفر وارد بــه امــور زايمــان را كــه  
اهل آنجا نبود و در يكي از روستاهاي مجاور بود، براي كمك آورده بودند. گفته بود آي  

  ده كُرد بدبخت! همه رحم مادر بيرون آمده است. درماني به بــدنم زد، پاهــايم را تكــان دا 
  تا رحم داخل برگردد.    بود 

رفت. مثلاً در برخي منــاطق هاي دشوار، شگردهاي ديگري هم به كار ميبراي تسهيل زايمان
گفتند خودش را گرم پوشانده خوراندند. ميبه مادر روغن كرُدي (محلي) با عسل يا دوشاب مي

د زايمان كنــد. امــا زو  ود  و در فصل سرما نزديك بخاري بنشيند، يا در اتاق قدم بزند تا عرق كن
  گويد:شدن زن باردار بود. يكي از ماماها ميها آويزانترين روشيكي از مهم

) از تيرهــاي ســقف آويــزان لبــاس كُــردي زنانــه و مردانــه (شــال 1پشتِندينيز  موارديدر  
هــاي خــود را بــالا بــرده شــال را ايســتاد و دســتكرديم. مادر بايستي روي پاهايش ميمي
نگيني وزن مادر به پايين شكم منتقــل شــود و نــوزاد بــه درون گيــان (كانــال ا ستت  گرف مي

  زايمان) هدايت شود.

گرفــت، كشــيد همســرش پشــت بــه پشــتش قــرار مــيهمچنين، اگر زايمان مادري طول مي
دستايش را در دستان مادر (در قسمت آرنج) حلقه كرده و شبيه بازي «آفتــاب مهتــاب»، مــادر را 

هاي ســخت بــه آن مين گذاشته است. وضعيت ديگري كه براي تسهيل زايمانم زاآربلند كرده و  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pishtend 
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نشست تــا وزن كرديم و مادر روي آن مي«ديگي را سر و ته ميهاي بزرگ بود:  شدند ديگمتوسل مي
   شكم به قسمت پايين شكم فشار بياورد.»

ر مــوارد پــاي ه دك ــبلشــد.  ها ختم نميگونه مهارتاما كمك به سهولت زايمان صرفاً به اين
هاي آمد. يكي از مطلعين كه خود شاهد يكي از زايماناعتقادات عاميانه و يا ديني هم به ميان مي

خواست وضع حمــل كنــد. يكــي از زنــان مادرم مي«كند:  گونه روايت ميمادرش در منزل بوده و اين
 »شــود.بــه تولــد مــي جنــين ويقهمسايه آمد و كف زد چون اعتقاد بر اين بود كه اين كف زدن باعث تش

شد. در همــين رابطــه همچنين براي تسهيل زايمان به زبان عربي دعايي روي آب قند خوانده مي
  گويد كه: همان فرد مطلع مي

مادرم ملازاده بود و اين دعا را از مادربزرگش ياد گرفته بود. يادمه اگر كسي در حال زايمان «
آوردند و مــادرم بــر روي آن دعــا آب قند مي  تكان سك ا اطرافيانش ي  1يافتبود و نجات نمي

. منم اون گفت كمي از آن را بخورد و كمي هم به شكمش بمالدكرد ميخواند و فوت ميمي
  .»خواندم. ولي الان ديگه يادم رفتهدعا رو بلد بودم و در غياب مادرم براشون مي

اين نكته اشــاره كــرده و   به  ييمكشيد. يكي از ماماهاي قددرد زايمان گاهي روزها طول مي 
كشــيد. روز طــول مــيدر روستاي ما در برخي موارد ژان (دردهاي زايمان) مادر تا هفت شبانه«گويد:  مي

  .»كردكرديم؛ مادر هم به سلامت زايمان ميكرديم، فقط صبر ميهيچ اقدامي هم نمي

  زايمان -2
كه خبري از امكانات مــدرن   سنتي  اعيترين مرحله از يك باروري است. در اجتمزايمان حساس

شد تا زايمان شد؟ چه نيروهايي به كار گرفته ميپزشكي نبوده فرايند زايمان چگونه مديريت مي
هايي در آن شرايط پيش رو داشتند؟ زن ماما چه جايگاهي در اين فراينــد اتفاق بيفتد؟ چه چالش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در زبان كرُدي به منظور فارغ شدن است.    1
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بــدن مــادر بــراي زايمــان،   ناسبمبي  ياداشت؟ اين مرحله داراي سه مقولة فرعي است: موقعيت
  تدابير حين خروج جنين، ناكامي زايمان و مرگ جنين/مادر.

مطلعين ايــن پــژوهش،   هاي: طبق روايتيابي مناسب بدن مادر براي زايمانموقعيت  .1-2
گرفــت. مــادر را چنــد نفــر صورت ايستاده انجام مــيويژه در موارد دشوار) بهها (بهبيشتر زايمان

گــاهش زد و اگر كسي نبود شــوهرش تكيــهي به فردي پرتوان و ورزيده تكيه مييا و  تندگرفمي
آورد اي تا شده به معقد مادر فشار مــيشد. در اين حالت فردي، كه معمولاً ماما بود، با پارچهمي

تا جنين به سمت عقب نخزد و بهتر به داخل كانــال زايمــان هــدايت شــود. در مــواردي نيــز در 
كردند. در مــواردي نيــز تعــدادي از مــادران حــين زايمــان روي زانــو ان ميزايم  تمهحالت چمبا

كردند گرفت. معمولاً صبر مينشستند و به جلو خم شده و ماما از پشت سر مادر نوزاد را ميمي
هــا اغلــب تا نوزاد خودش خارج شود. اما در مواردي نيز ماماها اذعان كردند كه در روســتاي آن

  كند:گونه روايت ميكردند. يكي از ماماها اينزايمان مييده بخوازنان به پشت
براي زايمان زني صدايم زدند. رفتم. فرد خاص و كارايي براي كمك كردن نبود. ديگي را سر 
و ته كردم. به زن گفتم روي آن بنشــيند. گفــتم كــف پاهايــت را بــه ديــوار بچســپان. خــودم 

دنيا بياورد. خودش هم به جــايي بچه را به ند وكحم زانوهايش را گرفتم بلكه خداوند بهش ر
   دنيا آمد.كرد. شكر خدا بچه سالم بهتكيه مي

: اين مقوله قصد دارد به تدابيري بپــردازد كــه در حــين خــروج  . تدابير حين خروج جنين 2-2
ا  شدند، تدابيري كه در بسياري از مــوارد مبتنــي بــر تجربــه اســت و ي ــجنين از سوي ماما اتخاذ مي 

شــد. يعنــي  آني است. به هنگام زايمان، گاهي ماما با مشكلاتي در خروج جنين مواجه مــي   بيري د ت 
ديــدن و حتــي مــرگ  شد و باعث آزار و درد مادر و در مواردي آسيب جنين به سهولت خارج نمي 

هاي دشوار آن بود كه جنين سر و ته شــده باشــد. يعنــي ســرش در  شد. از جمله وضعيت جنين مي 
ايش در پايين و نزديكي دهانه رحم قرار گفتــه باشــد. در اصــطلاح كُــردي بــه آن  پاه   و حم  بالاي ر 
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شود. در چنــين حــالاتي در برخــي روســتاها  روبن» گفته مي » يا «سواران پياده» يا «سه 1«سواران پي 
دادنــد و بــه اصــطلاح دور ســرش  معمولاً با يك كله قند يا يك حلــب گنــدم بــرايش صــدقه مــي 

نوزادي را ديدم  « كند:  باره تعريف مي ». يكي از ماماها در اين به سلامت نجات يابد «   لكه گرداندند ب مي 
چكــار  دانســتيم  خورد. مــا نمــي كه كامل تنش بيرون آمده بود، ولي سرش گير كرده بود. عين ماهي تكون مي 

در  كــه «  كند ي ر م ولي ماماي ديگري اظها .» دنيا آمد بچه حركتي نداشت و فوت كرده بود كنيم؟ بعداً كه به 
اين جور موارد نبايد دست و پاي خود را گم كرد. چون به علت وجود چربــي اطــراف بــدن نــوزاد، بــدنش  

تــوان بــه بيــرون آمــدنش  هاي آرام مي كه در نهايت با تكان شود، يا اين حالت ليزي دارد و خودش خارج مي 
  .»  كمك كرد 

  كند: ونه روايت مي گ ن ي ا   » سواران پي يكي از ماماها تجربة خودش را در شرايط « 
دنيا آمد كبود شده بود و هيچ حركتي نداشت، منم گفتم ايــن حلبــي رو واســم وقتي بچه به

گرم كنيد، حلبي رو روي خاكستر گرم بخاري چوبي گذاشتند. بعــداً جفــت مــادر رو روي 
اون حلبي گذاشتم و به آرامي جفت و بند ناف را به طرف بچه ماســاژ دادم، يــواش يــواش 

كم رنگش قرمز شد، نفس بلندي كشيد گشت؛ اولش لباش كبود بود، ولي بعداً كمبر  شنگر
  جان، روحش داخل بند نافش بود. و گريه كرد.

  گويد:گونه از تجارب مامايي خودش در گذشته مييكي ديگر از ماماهاي سنتي اين
 وقــت فعــلا  نگفــتمون، گفت بهــم  خواهر خدابيامرز خودم يكبار از بيمارستان اومد خونه 

. وقتي شكمش را بالا زدم گفتم وقت خودته، يــك شــب 2شب مونده  20زايمانت نيست و  
اش «سواران پي» است. دلم نيامد بهش بگم. گفتم هم نمونده، بايد زايمان كني. فهميدم بچه

اي را چند بار تا كردم و اش آمد، اول پاهايش آمد. بچه را گرفتم. پارچهترسه. وقتي بچهمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز  ) Saroobnروبن (و سه  )Swaaraan piyada( هد اران پيا، سوSwaaraan pe. "و"و   "س"با سكون حروف    1
 گفته مي شود. 

    وز است. ساعت شبانه ر  24ها معيار شمارش زمان شب است كه بيانگر يت وقعر بسياري مدر فرهنگ كرُدي د  2
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كم سرش آمد. ولي بيست حكم به مقعدش فشار آوردم تا بچه به اون طرف نره. كمون ما با  
  دقيقه يا يك ربع طول كشيد.

  گويد: ساله در مورد وضعيت زايمان مي 67 زرين
گذاشتم ايستاده يا روي زانو زايمان كند و حتماً بايســتي وقتي بچه سواران پي بود نمي«

كند و شه، سرش تو لگن گير ميبه بچه فشار وارد مي  تادهساي  خوابيد. در حالتبه پشت مي
  امكان داره خفه شود.»  

كشيديم، چون ممكن بود باز بچه را نمي«وقتي در مورد بيرون كشيدن نوزاد سؤال شد گفتند  
يكي ديگر از ماماها كــه شــاهد زايمــان   .»داديمبه سمت بالا كشيده شود، فقط آرام آرام تكان مي

  كند:ضعيت بودند روايت مين ويا يك نفر در
كرد. فقط يك پاي بچه اومده بود با يك ها بسته. زني داشت زايمان ميزمستان بود و جاده 

ماماي ديگه كه خيلي ماماي قابلي بود و الان فوت كــرده، رفتــيم، دســتم را داخــل بــدن زن 
مادر نجات ود  خر  كردم پاي ديگه بچه را پيدا كردم يواش يواش كشيدم بيرون. خدا رو شك

  اش كه دختر بود سياه و كبود شده بود. معلوم بود دو سه روز بود كه مرده.يافت. اما بچه

پــردازد كــه در آن : اين خرده مقوله به وضعيتي مــي. ناكامي زايمان و مرگ جنين/مادر3-2
ونــه كــه گناهمدنبال دارد. رسد و مرگ مادر يا جنين/نــوزاد را بــهزايمان با موفقيت به اتمام نمي

ومير مادران در دوران قبل از ورود عناصر بهداشــتي و پزشــكي قبلاً هم بيان شد، بخشي از مرگ
ومير نوزادان بندي را در مورد مرگشود. همين دستهمدرن، به مرگ هنگام زايمان نسبت داده مي

چگونه بــوده و   شتهذگ  ومير زنان و يا نوزادان دركه مرگاند. اينيا مرگ بدو تولد هم انجام داده
كردنــد از افتاد و اصولاً مردم چگونه آن را تبيين مــيهاي سنتي به چه دلايلي اتفاق ميدر زايمان

  جمله موضوعات قابل توجه است. 

هــا مبتنــي  دهند كه برخي از آن هاي ناشي از زايمان را به چند عامل نسبت مي طور كلي، مرگ به 
كنندگان در ايــن پــژوهش،  هاي مشاركت ند. طبق روايت هست  دي بر تجربه است و برخي ديگر اعتقا 

زدگي و يا حاملگي خــارج  مرگ مادر به دلايل خونريزي پس از زايمان، اسهال، فرارسيدن اجل، آل 
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كننــده شــاهد  رحمي و دلايل ناشناخته اتفــاق افتــاده اســت. تعــدادي از ماماهــاي ســنتيِ مشــاركت 
بعد از چند روز خونريزيِ قبل از زايمان،  اند كه « ي را ديده نان ز ن اند. آنا هاي قبل از زايمان بوده مرگ 

سال قبل در روستا بــوده   28.» يك مورد مرگ مادر نيز، كه مربوط به اند با بچه در شكم، فوت شده 
پس از زايمــان دو هفتــه دچــار اســهالي  كنندگان بوده، « است و از بستگان نزديك يكي از مشاركت 

  كند: گونه تعريف مي ساله يك مورد فوت مادر را اين   73 ل زا ». خ شده و سپس فوت كرد 
(عمه يا خاله) بيا مــادرم كــارِت داره. وقتــي   1مان و گفت: پورهكرده آمد در خانهزايمان   دخترِ

مانم. گفتم دل خودتو تنگ نكن، ايــن حرفــو منو برد، من ديگه زنده نمي  2وهرسيدم گفت شه
وه خودشو انــداخت سياه و كبود شده بود. گفت شهوش  لپهنزن. گفت پهلومو ببين! ديدم كه  

آوردي، اســم خــدا رو مــي(شــهادتين)    3ترسيدي بايد شاده و ئيمــان روم. گفتم روله نبايد مي
  آوردي. من رفتم خونه. ولي چند ساعت بعد فوت كرد.  مي

نــه گوچهيآيد، بــدون  به گفته يكي از ماماهاي محلي گاهي مادر موقع زايمان گفته خوابم مي
  گويد: ساله مي 88 علايمي و بدون تولد نوزاد فوت كرده، پيروز
ميرند؟ يادمــه ميره ديگه. مگر الان زنان حامله نميزن حامله هم مثل بقيه مردم، اجلش بياد مي

آمد. گفت خوابم مياد، خوابيد و ديگر بيدار اش دنيا نمييك زن دردش شروع شده بود و بچه
  (بار) قيامتش شد.  4اش هم كوله، بچهرول  ودنشد. خواب مرگش ب

  گويد:ساله مي 97 و غنچه
هــايش  ام در روستاي ديگري سر زا فوت كرد؛ اولين زايمانش دوقلو بود. وقتــي بچــه دختر عمه 

دنيا آمده بودند گفته بود يه لقمه نان بديد گرسنمه. آوردند بهش بدند، ديدند فوت كرده است.  به 
  هايش هم دو تا پسر بودند، آنان هم مردند. ري هم نداشت. بچه يما ب چ  خيلي خوشكل بود هي 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pooreh 
2 shava 
3 Shaada 
4 Koll 
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  گونه تعريف كرد:يك مورد فوت مادر را اين خانزاد
 (داخل پوست) بود. گفــتم  1رپست...منم باهاش رفتم ديدم. بچه داخل رحم مادرش نبود، به

بمــان، بچــه  نجــاوا  بايد ببري اروميه؟ اشكال نداره دو هفته بــرو  برادر من مگه نگفتي گفتن
ميره. همه چيز خدا ميميره، بهداخل رحم مادر نيست. ... گفتم غصه زنت را بخور. زنت مي

بچه مشخصه. دستش، پاهاش، سرش، آرنجش و همه بدنش... من رفتم.... چنــد هفتــه بعــد 
و   نــدشنيدم كه زنشو نبرده بود اروميه، در منزل خونريزي كرده بود. نهايتاً دكتر هم برده بود

  اش فوت شدند.ملش هم كرده بودند، ولي هم خودش هم بچهع

كننده در اين مطالعه، هر يك تعداد معدودي مرگ قبل يا هنگــام بسياري از ماماهاي مشاركت
وار (يــيلاق) بــوديم زنــي شــب «وقتــي در هــهگويد: ساله مي 69 زايمان را مشاهده كرده بودند. دلبر

هــايي مــرگوه مادر را برده است.» گفتند شهي فوت كرد. مردم مينريزوت خزايمان كرد، ولي بعداً به عل
شدن كيســة آب، بــدون خــروج جنــين، فــوت شــده «بدون دليل خاص و پس از پاره  اند كهرا هم ديده

  است.»

  پسازايمان -3
در آيد.  شود كه جنين به كمك تدابير ماما از رحم مادر بيرون مياين مرحله از آن زماني آغاز مي

گيرد. اين مرحله خود شــامل دو حــوزه رحله اقداماتي خاص دربارة مادر و نوزاد انجام ميين ما
  است: اقدامات تكميلي، اقدامات ترميمي. 

: منظور آن دسته از اقداماتي است كه مامــا بــراي تكميــل زايمــان انجــام  . اقدامات تكميلي 1-3
هاي  اد است. هر دو مرحله در زايمان نوز   ف نا   دهد كه شامل جدا كردن جفت از بدن مادر و بريدن مي 

  شد.  ها انديشيده مي سنتي راه و روش خاص خودش را داشته و گاه تدابير خاصي در مورد آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Barpest 
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توانست پيش روي زن زائو يا  هايي كه مي ترين چالش : پس از زايمان يكي از مهم خروج جفت 
طور  واردي ممكن بــود جفــت بــه در م   لع،ماما قرار بگيرد، خروج جفت بود. طبق اظهارات افراد مط 

شــود.  آفــرين مــي كامل خارج نشود و يا به سمت بالاي رحم برگردد كه براي سلامت مادر مشــكل 
هــاي مختلفــي در پــيش  براي انجام بهينة اين كار و جلوگيري از بروز مشــكل، ماماهــاي ســنتي راه 

به آرامي بنــد را   رفتن آن، « بالا   ز ي ا گرفتند. به نقل از ماماها، براي خروج سريع جفت و جلوگير مي 
كــووت كــووت  : « كردم دادم و زير لب كلمه «كووت» را چندين بار پشت سرهم تكرار مي تكان مي 

داشتند كــه در چنــين مــواردي، در كنــار ايــن  ». ماماهاي ديگر اظهار مي 1ره خواري كووت پيسي وه 
  كند كه: ي ره م ا اش   شدند. يكي از آنان عبارت، فقط به خدا و پيغمبر متوسل مي 

شد، مقداري كاه گندم «بهاررو» را بــا مقــداري آب تركيــب كه جفت خارج نميدر صورتي 
خواستم بستم. ازشان مياي ميكردم. سپس روي رحم مادر گذاشته با پارچهكرده و گرم مي

. دكن  اتاق را گرم كنند يا بخاري را زياد كرده و نزديك آن بنشيند و خود را بپوشاند تا عرق
را  2شد كــه جفــت هــم زودتــر خــارج شــود. در مــواردي هــم گيــاه مــاكوسن باعث مياي

گذاشــتيم تــا كوبيديم و با كاه گندم بهاررو قاطي كرده روي شكم زائو ميجوشانديم، ميمي
شد. اگر هم زمستان بود از زيــر بــرف جفتش بيرون بيايد، ماكوس اطراف رودخونه پيدا مي

  آورديم. بيرونش مي

  كند: از ماماها تعريف مييگر  دكي ي
دليل عــدم خــروج «وقتي نزد مادري كه سه روز قبل بدون حضور ماما زايمــان كــرده و بــه

  جفت آمدند دنبالم، با تكان دادن آرام بند ناف و ماساژ شكم به خروج جفت كمك كردم.»  

  كند:گونه تعريف مييكي ديگر از ماماها تجربة خود را اين
كرد. يكبار دنبالم فرستادند گفتن بيــا ايــن ومدم فرد ديگري قابلگي ميتا ا سرو  وقتي به اين 

ده بيرون. ديدم يك ذره از بند ناف معلومه و به سمت داخــل رحــم بــالا زن جفتش رو نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كوت كثيف بيا پايين». گرفتند. «كووت  به كار مي   يا توله   دا زدن سگ اي است كه براي ص كووت در زبان كُردي واژه   1
2 Maakoos 
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رفته. هزار حقه بكار بردم گفتم تو آفتابه فوت كنه. موهايش را داخل دهانش كردم تــا عــق 
  ن.  پايي ومدبزنه، وقتي عق زد جفتشم ا 

بــالا بــرود و گرنــه   1نبايــد فرصــت بــدي بنــد نــافشگويند: «آنان در ادامة همين مبحث مي
  .»  كندخونريزي مي

: معمولاً پس از گذشت سه الي چهار دقيقه، بــه انــدازه دو الــي چهــار بريدن بند ناف نوزاد 
اري از نخ گوني با ت رترهاي دوانگشت فاصله از شكم نوزاد بند ناف را با نخ، كاموا يا در گذشته

بايــد نــاف رو محكــم ببنــدي؛ بريدند. بــه گفتــة يكــي از ماماهــا: «بستند و با چاقو يا تيغ ميمي
.» يكي از ماماها كه خيلــي هايي كه من بستم هيچوقت نه خونريزي كردند نه مشكلي داشتندناف

  :كند كههم مشهور بوده، عنوان مي
به سمت نوزاد ماساژ داد تا خــون بيشــتري وارد بــدن را    دوزا ابتدا بايد چند دقيقه بند ناف ن« 

دقيقه بعد از   10گيرد. هميشه پنج الي  تر بوده و بهتر وزن مينوزاد شود. با اين كار نوزاد سالم
  .» بريدمتولد بند ناف را مي

 گونهحال و رمق بوده، مشاهداتش را اينيكي از ماماها، كه در كودكي شاهد تولد نوزادي بي
  د: ن كرابي

رمق يا بيهوش بود بلافاصله داخل ســاج گذاشــته و بنــد آمد و بيدنيا ميزماني كه نوزادي به«
دادند تا زودتر سرحال شود؛ بريدن بند ناف را در چنــين نــوزاداني انــدكي نافش را ماساژ مي

  داديم.»ديرتر انجام مي

  گويد: يكي ديگر از ماماها مي
كه گريه كرد چهار انگشت دورتــر از بريدم. بعد از ايننمي  ش را ف نا  كرد بندتا بچه گريه نمي«

.» همچنين ايشان در خصوص نوزادي كه سرو ته دنيا آمده و كبــود بريدمشكم بچه با تيغ مي
دنيا آمد، خيلي خسته شده بــود، ســياه و كبــود بچه خواهرم سواران پي بهگويد: «شده بود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گويند. يا «ريخوله» مي  لو»آن «ريخه  در اصطلاح كرُدي به 1
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زدم، بعد از بيست دقيقه گريــه م، به پشتش ضربه ميگرفت  الاشده بود، درازش كردم، پاهاشو ب
  .»كرد. آن وقت بند نافش را بريدم

اي نــان را روي به لحاظ اعتقادي، در يكي از مناطق سردشت، بعد از تولد نــوزاد ابتــدا تكــه
خــودت   گفتنــد: «بريدنــد. در توضــيح مــيصورت نوزاد تكان داده و بعد از آن بند نــاف را مــي

در بعضــي  ن يك صفحه بيشتر از قرآن دارد و براي سلامتي نــوزاد خــوب اســت.»، ناهي كدانمي
اي اش بيفتــد روي بنــد نــافش پارچــهكه نوزاد نافش زودتر خشك شده و اضافهمناطق براي اين

بستند؛ برخي افــراد نخي به رنگ آبي گذاشته و نيمرو را روي پارچه گذاشته و شكم نوزاد را مي
تر خواهــد كار لباش قرمز رنگ و خوشكلريختند و معتقد بودند با اينميزاد  وف نحنا به دور نا

كردند بعضي معتقد بودند مادر نبايــد بــه آن نگــاه كنــد شد. پس از خروج جفت، آن را دفن مي
كردنــد تــا حيوانــات چون شگون ندارد (البته همه اين اعتقاد را نداشتند) و بعضي آنرا دفــن مــي

  د دفن جفت باعث ميشه نوزاد زياد استفراغ نكند. بودن تقدنخورند، برخي مع

: اين مقوله بيانگر آن دسته از اقداماتي است كه ماما بــراي بهبــود هــر . اقدامات ترميمي2-3
هــا و تجويزهــاي دهد. اين اقدامات شامل توصيهچه زودتر سلامت مادر پس از زايمان انجام مي

ري شامل مواردي اســت كــه مــادر بايــد بــراي رفتا  هايغذايي و رفتاري و حركتي است. توصيه
بازيابي هر چه زودتر سلامتي خود رعايت كند چرا كه در فضاي سنتي گذشــته، زن بايــد بــراي 
شروع مجدد اموارت زندگي بويژه در روستاها، سرپا بايستد و زنــدگي روزمــره را مجــدداً آغــاز 

هــا پــس از زايمــان و م انــدامتحماس ــ، اكند. از جمله اين موارد ترميم رحم، موضــوع خــونريزي
  اقدامات براي افزايش شير مادر، و نهايتاً استراحت و مراقبت بود. 

كننده در اين پژوهش، پــس : نقل به مضمون از روايت ماماهاي مشاركتهامحافظت از اندام
 يــا  دادند، سپس در رختخــواب دراز كشــيده پتــواز زايمان كمر و دست و پاي مادر را ماساژ مي

پوشيد (حتي اگر انداختند. زائو جهت دوري از هواي سرد بايد لباس زيادي ميي بر وي ميلحاف
هايش را خوب بپوشاند زائو بايد گوشكرده: «ساله، توصيه مي  86  كرد). استيتابستان زايمان مي
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 مرح ــ  بســت تــا(شالي) را محكم دور كمر مــي  پشتنِدي.» پس از زايمان زائو بايستي  تا كر نشود
اســت. )  توخــالي(  1  كللــورتر سرجاي خود برگردد چونكه معتقد بودند بعد از زايمان شكم  زود

  گويد: باره ميسال سن دارد در اين 100كنندگان كه حدود يكي از مشاركت
ترين مشــكلي نــدارم، ببــين حتــا شــكم بچه دنيا آوردم كوچيــك  13بستم،  متر پشتِند مي  22«

  .» ندارم

  : گويدمي ساله 86و استي 
گرده، (هديه) داشتم، الان نيست؛ دنبالش مي 2آيد رحم ميگه من يك دياريوقتي بچه دنيا مي«

ســاله   76  .» رابعهمياد پايين. بايد شكم را با يه پشتيند ببندي تا رحم برگردد سر جاي خودش
  .»  رددگبر  پاهاي مادر را بالا گرفته و تكان داده است تا رحم سر جاي خودشپس از زايمان، «

كردند: خونريزي پس از زايمــان گونه عمل مي: دربارة خونريزي پس از زايمان اينخونريزي
دادند چون معتقد بودند خون كثيفي است كه كردنش اقدامي انجام نميهر چقدر كه بود براي كم

مــاه چنــد    نف ايزن حامله نه ماه قاعده نشده اين خون كثي«گويد:  مي  بايد از بدن خارج شود، خانزاد
 67 زرين.» گردد، بايد اجازه داد خارج شودجمع شده، نبايد پوشك گرفت، چون اين خون به رحم برمي

  گويد: ساله مي
اي پارچه شد. در اين حالت تيكههوش ميكرد كه بيبعضي اوقات زن آنقدر خونريزي مي«

  ».دبياي گرفتن تا از بوي سوختگي بهوشاش ميزديم و جلو بينيآتش مي

 14كرده، معمولاً اولين استحمام زائو از سه الي  زايمان: در رابطه با استحمام زن تازهاستحمام 
گونــه شد. يكي از ماماها دليل عدم استحمام زائو تــا ســه روز را اينروز پس از زايمان انجام مي

  بيان كرد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 kllor 
2 Diyaari 
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وز نبايد سرش ا سه رت. پس  (آغوز) است كه براي بچه بسيار مفيد است  1شير زائو ابتدا ژَك 
شود. اگر خيلي خونريزي داشت و كثيف شد از كمر را بشويد و گرنه ژَك تبديل به شير مي

  به پايين را اجازه دارد بشويد. سه روز بعد سرش را بشورد، بعد از يك هفته هم حمام كند. 

 ائــو رازو زن در مواردي هم اتفاق افتاده كــه روز بعــد از زايمــان ديگــي از آب گــرم كــرده 
  گويد: ساله مي 68 اند. در رابطه با ژَك هم نظرها متفاوت است. گلالهاستحمام داده

بايســتي  كرد فقط يك روز ژَك را بــه نــوزاد بدهنــد و فــرداي روز زايمــان،ماما توصيه مي«
  .» سرش را بشويد تا شيرش از حالت ژَك به شير جاري تبديل شود

  گويد: ساله مي 97 غنچه
 69  دلبــر  شست تا ژك تبديل بــه شــير شــود.»روز موهاي خود را مي  7زائو پس از    تاي ماسدر رو«

اما در روستايي ديگــر   شست.»«در روستاي ما نيز تا هفتم، مادر موهاي خود را نميگويد:  ساله نيز مي
  گويد:ساله مي 65 باورها مبني بر ندادن ژَك به نوزاد بود، جميله

دوشــيد و دور داد، بايد ژكش را مــيبايد به نوزادش شير مير روز ناتا چه  زايمان كرده سه 
شست. بعداً پس از ايــن چنــد روز شست، موهايش را هم ميهايش را ميريخت و سينهمي

دادند تا شيرش زياد باشه. اون سه چهار روز هــم يــه زن ديگــري را غليظ مي  2بهش ماستاو
داد. خيار چنبر و سه وعده شير بهش ميز كن. داه رو بگفتن بيا روزة بچزدند و ميصدا مي

كــرد داديم. وقتي بچه خيلي گريه نميقند هم ميبا شير، آب قند، كرة محلي با نبات يا خاك 
كــرد آن چنــد دادند. اگر هم خيلي گريه ميگذاشتند بهش ميقند كه بالاسرش مييكم خاك 

  »ر بده.آوردند بهش شيروز، صبح و عصر يكي ديگه رو مي

  گويد: باره ميساله در اين 69دلبر  
هيچ نوزادي را تا قبل از هفتم نشسته است و به مادر نيز توصيه كرده بعد از هفتم استحمام «

  .»  دركردن هفتم مفيد استترها شنيدم بهكند و هفتم را از خود در كند. از قديمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Zhak 
2 Maastaav 



 

 

 

 

  
  141   نتي: پژوهشي كيفي در شهرستان سردشتمامايي س بازسازي فرايند زايمان و

 

 

نمــاز اصــطلاح «ه و به  دغسل كرمعمولاً پس از قطع خونريزي كه گاهي زودتر از چهلم بود  
  »كردند.خواندن را شروع مي

كرد بنابراين بايــد مــادر از ايــن لحــاظ كه فرزند از شير مادر تغذيه مي: نظر به اينازدياد شير
ســاله   71  هاي مختلفي براي زياد شدن شير مادر وجود داشــت. پــري خــانتقويت شود. توصيه

.» در بعضي موارد شستتي سر خود را ميت، بايسشير نداگر تا سه روز مادر اصلاً شگويد: «امي
شستند تا شير مادر زياد شــود. بــراي زيــاد در عرض هفت روز اول سه چهار بار سر خود را مي

غذاهاي چرب   ماستاورنگ، شير، اشكنه، برنج، شيربرنج، خرما،  شدن شير مادر مصرف چايي كم
شــده) (گنــدم برشــتهبريشــكه  ز  دارد ا  لسا  100كه    شد. در روستاي شيلانيا دوشاب توصيه مي

  گويد:ساله مي 97 براي افزايش شير مادر استفاده شده است. غنچه
شــد. بعــد زايمــان، بــه جــاي آب، هاش پر شير مــيخورد سينهاگه كسي تيليت اشنكه مي« 

 كند. چون با آب، خون خوردم، آب شكم زن زائو را بزرگ ميدادند. من آب نميماستاو مي
  .»آيد، ولي ماستاو اينجوري نيستشود و بيرون نميمه ميحم دَلَرداخل 

اند: كردههاي ديگري هم براي افزايش شير مادر ميكنندگان توصيهدر مواردي ديگر مشاركت
، حلــوا، لــوپــهجات همچون تعدد دفعات شيردهي به نوزاد، تغذية خوب، خوردن شير و شيريني

(تركيــب گنــدم و نخــود)، گنــدم كوبيــده، بلغــور، بــرنج،   لــهودانو،  قند، ماستاو و كــرة تــازهآب
  زميني، شيربرنج با روغن كرُدي.سيب

اي محــدود نبــود هاي سنتي براي زن زائو صرفاً به موارد تغذيه: توصيهگيرشدنپرهيز از چله
شــد. از جملــه ايــن مــوارد بــاور بلكه موارد رفتاري توأم با باورهــاي ســنتي را هــم شــامل مــي

باور بر اين است كه اگر بچه خوب رشد نكند يا اگر مادر دچار اختلالات يــا   ي» است.رگيچله«
اي باشد به مواجهة زنان زائو بــا گيري شايد اشارهگير شده است. بحث چلههايي شود چلهضعف

يكديگر در يك دورة زماني خاص (گاهي هفته يا چهل روز)، اما در حقيقت عوارض آن نه فقط 
مواردي معطوف به نــوزاد نيــز اســت. يعنــي نتــايج برخــورد زنــان تــازه لكه در  بود زن  براي خ
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زا كرده با يكديگر، بدون تعويض سنجاق قفلي با همــديگر، بــراي هــر دوي آنــان آســيبزايمان
ماندن زائو، كرختي حاد و ماندگار مادر، عــدم گيري عبارت بودند از ناتوانهاي چلهاست. آسيب

كننــدگان در ا هر نوع آسيب ديگري براي آنان. يكــي از مشــاركتنوزاد ي  نگرفتنرشد نوزاد يا پا
  گويد: باره مياين

شدند بايستي سنجاق قفلي با يكديگر مبادله كنند. اگه دو زائو قبل از چهلم با هم روبرو مي
گير شده. با جام چهل كليد يــا پوســتة تخــم گفتند چلهكرد مياي خوب رشد نميوقتي بچه

ريختند تا چله ازش بدر شود. جام چهل كليد بهتر بود چون چه آب مير روي باچهل ب  مرغ
  گفتند مال حج است. مي

گرفــت و ســر موعــد راه اي پــا نمــيكنندگان، اگــر بچــهطبق گفتة برخي ديگر از مشاركت 
ديــدن   گيري صرفاً بــهكه چلهگير شده باشد. جالب ايندادند كه چلهرفت، اين احتمال را مينمي
شــد، در مــواردي اعتقــاد داشــتند كــه شــايد در آن حــوالي كردة ديگر محدود نميزايمانن تازهز

بچه را اي يا... زائيده و چلة وي روي بچة آنان افتاده است. براي پرهيز از اين امر احتمالي، «گربه
ه ن بود ك ــيشدن ا  گير.». منظور از چلهكردندشستند چله را از نوزاد بدر ميبا جام چهل كليد مي

اش) روي آنان افتاده است. شستن را با شرايطي خاص تنهــا راه عــلاج آن (سنگيني  اشقورسايي
اش چهل بار سوره گويد براي بدر كردن چهلم برادرزادهكنندگان ميدانستند. يكي از مشاركتمي

 ل كليــداخلاص را روي آب خوانده و به آن دميده سپس پس از استحمام كودك، بــا جــام چه ــ
اند. لازم به ذكر است كه اين روبرو شدن صــرفاً محــدود بــه زنــان روي وي آب ريخته  چهل بار

كرده نبود، در مواردي روبرو شدن با زني كه تازه ازدواج كرده و هنوز چهلمش تمــام تازه زايمان
  دانستند.گير شدن مينشده را از عوامل چله

تــرين عناصــر فراينــد زايمــان ســنتي و ه مهملاز جم  : بازتواني زائو پس از زايمانتغذيه مادر
دليل بازگشــت هاي سنتي بسيار مهم بــود، و آن نــه تنهــا بــهمدرن است. بويژه اين امر در زايمان

سلامتي مادر است بلكه براي بازگشت دوبارة مادر به عرصة نيرو كار در امورات منزل و اقتصــاد 
شد. عمدتاً روزهــاي اول پــس از مي  متعددي  اييههاي تغذخانوار است. براي اين منظور توصيه
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زايمان براي زائو نيمرو يا حلوا، كه با آرد و مقدار زيــادي روغــن حيــواني و شــكر يــا دوشــاب 
شده، در بعضي منــاطق بــرنج پختــه و در مــوارد نــادر بــراي شد. خرماي پختهپختند، تهيه ميمي

نيــز نــوعي   1ميــوانيشــد. يتهيه م ــ ي نيزپز محلكساني كه وضعيت مالي بهتري داشتند مرغ آب
كار بــرده غذاي زائوست؛ نوعي حلواست ولي به جاي شكر از دوشاب يا شيره انگــور در آن بــه

شود، نوع آرد آن نيز متفاوت (به نام آرد بهارو) است كه گندم آن متفاوت اســت و آرد رنــگ مي
شــود و بســيار چــرب ه مــير آمادترقيقتر و  دارد، اين غذا نسبت به حلوا با شيريني كم  تريتيره

اشاره كــرد، كــه بــه لحــاظ   3حاسيلكهو    2لوپهتوان به  است. از ديگر غذاهاي مخصوص زائو مي
اي بــودن، چــرب هستند. نقطة مشترك تمامي اين غــذاها غلــه  ميوانيتركيب تقريباً شبيه حلوا و  

ن ممكن بود دل ي شيرياغذاه  جايي كه خوردنهاست. از آنبودن، آبكي بودن و شيرين بودن آن
كردنــد بهتــر اســت زائــو بعــد از تر كند بعضي از ماماها توصــيه مــيرا زده و اشتهاي مادر را كم

مــزه و كه ترش ماستاوخوردن غذاي چرب و شيرين، يا دو الي سه روز پس از زايمان، نوشيدني 
را ذوب و بــا عســل   4كــرهمن رونهگويد: «كننده ميسرد نباشد بنوشد. يكي از ماماهاي مشاركت

كردند. انتخــاب كره و دوشاب را نيز توصيه مي». مخلوط رونهدادمكردم و به زائو ميمخلوط مي
نوع غذا براساس مواد در دسترس، توصيه اطرافيان و يا ميل زائو بوده اســت بــراي مثــال، يكــي 

قدار زيادي ه با مديمروشروز، هر روز چهار تخم مرغ ن  7تا  گويد: «كنندگان ميديگر از مشاركت
  گويد: مي » و بدريخوردم.مي 5نگروني زه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Mivaani 
2 Paloo 
3 Haasilkah 

 منظور كرة حيواني است.   4
5 Roni Zang  : .شده و پالايش شده باشد.  باي كه ذو يعني كرهمنظور روغن حيواني است 
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نــگ خوري تخم مرغ يا ميواني؟ بــا رونــي زهپرسيدم چي ميكرد ميوقتي كسي زايمان مي«
گفتيم فعلاً دو سه تا قاشق روغن خالي بخــور تــا داخــل كرديم. اولش ميبراش درست مي
  .» خوبه مشكم هكه براي رفع درد و اين  1شكمت تميز شود

شــود خــون باقيمانــده در رحــم ي پر از روغن باعث ميلوپهساله نيز معتقد است    69  و دلبر
و عســل را   نــگزهزائو خارج شود، همچنين براي بهبود مادر، خوردن نيمروي مخلوط با رونــي  

 بز يا(نوعي آبگوشت، معمولاً گوشت    2سيلربهتوصيه كرده است، همچنين بعد از هفتم غذاي به
  اند. شود) و آبگوشت را به زائو توصيه كردهتهيه مي ماستاوكه با  گوسفند

شد. بــراي نمونــه هــر نــوع ســردي (از هاي غذايي برخي پرهيزها را نيز شامل مياما توصيه
فرنگــي، گوشــت هاي سردمزاج) ممنوع بود. از مصرف ماست، دوغ، خيار، گوجهجمله خوراكي

مادر تا سه كردند. يكي از ماماها گفتند «د بايد پرهيز ميآب سر  ،شوري  گاو، پياز، آدامس، ترشي،
.» دربــارة شــودمــي  4لــهژهاش دچــار بــا، گوشت گاو و پياز بخورد وگرنه بچه3روز نبايد سفيدي
خــورد) گويند كه دير هضم است و براي مادر و نــوزاد (كــه شــير مــادر را مــيگوشت قرمز مي

   گويد:ياله مس 100 ساز است. شيلانمشكل
روز هم نبايــد   30تا    20(سبزيجات) بخوريم ممكنه باعث تب و لرز شود.    5نبايد گياوگول«

آب بخوري. به جاي آن چايي بخوري بهتره. بايد با روسري جلوي دهنــتم بپوشــاني چــون 
هايش تا كــل بــدنش بدن زن از زير ناخن.» چرا كه «ريزندهايت بخوره، مياگه باد به دندآن 

  .»  ستالي) ا خر (توكللو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   يعني خون باقيمانده رحم خارج شود. 1
2 Barbasell 

 است. ياتمنظور لبن  3
 شكم درد همراه نفخ.  4

5 Giyavgol 
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ها در گذشته در مقايســه دهد كه مراقبتهاي اين پژوهش نشان مي: يافتهمراقبت و استراحت
اند، اما در بستر اجتماعي و فرهنگي وقــت، اهميــت خــودش را داشــته با امروز بسيار ناچيز بوده

ايط رارد ش ــاست. يعني همواره مراقبت از زائو از ضروريات بــوده اســت امــا در بســياري از مــو
هاي كاري فصلي، اجازة مراقبت مناســب را نــداده تصادي و اجتماعي اطرافيان، همچون مشغلهاق

گونه تجربة زيستة نستباً تلخ خودش را سال سن دارد اين  97كنندگان كه  است. يكي از مشاركت
  كند: روايت مي 1323از نخستين زايمانش در سال 

اي پيچيد و  م بود، زود بچه را داخل پارچه رم پيش د مد ما (فرزند اول) دنيا آ   1  وقتي نوبرهام 
كرد. كارش زياد بود، حتي فرصت نكرد پيشم يــه ليــوان آب  رفت. رو زمين مردم كار مي 

ساعت اومد بيرون. دختــري پيشــم بــود، جــايي را كــه    24بخورد. ئاوالم (جفتم) بعد از  
 ــي م ــانم ن زايمان كرده بودم تميز كرد. آنقدر ضعف كرده بودم حتي زب  د بگــم خــدا  چرخي

خيرت بده. بعد از خروج ئاوالم، از هوش رفتم. وقتي بهوش آمدم همه چيز جلو چشمام  
زرد رنگ بود. مادرشوهر و خواهرشوهرم كه آنروز در حــال نــان پخــتن بــراي خــانواده  
بودند موقع غروب برگشتند، خدا رحمت كند مادرشوهرم را؛ گفت: چرا به دخترت شير  

پختن برگشتند آنقدر خســته  و چشام زرده. ... وقتي هم از نان چيز جل   م همه دي؟ گفت نمي 
بودند كه از خداشون بود بتوانند غــذاي بقيــه رو بدهنــد و چيــزي بخورنــد و بخوابنــد.  
خواهرشوهرم نيمرو درست كرد، كنارم گذاشت و گفت بخــور. خودشــم كــار داشــت و  

  رفت. زندگي آن موقع خيلي پر رنج و زحمت بود.  

دليل گرفت و آن هــم بــهها بدون ماما انجام ميري از موارد، بسياري از زايمانر بسيادگرچه  ا
مهارت پيدا كردن خودم در نتيجة چندين زايمان بود كه گاه به تنهايي بدون حضور هيچ كســي «

طور كلــي در ،» امــا بــهشــدم ســر پــابريدم و بلند مــيآوردم و خودم ناف را ميدنيا ميبچه را به
طور متنــاوب توانست تــا يــك هفتــه بــهافتاد، ماما ميمان با حضور ماما اتفاق ميكه زاي  وارديم

ها متغير بود چرا كه مواردي هــم بــوده كــه هايي از زائو انجام دهد. وضعيت اين مراقبتمراقبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nobara 
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ما هاي پس از آن از سوي ماماما ديگر به امورات زائو كاري نداشت. اما آنچه غالب بوده مراقبت
و دليلش هم صرفاً انجام وظيفه و «ثواب بــودن» كــار بــوده اســت، البتــه در مــواردي ه است  دبو

كرد مامــا ديگــر طــرف وقتي زن زايمان ميگويد: «ساله مي  68  شد. حليمهدستمزدي هم داده مي
رفــتم و هرچــي شان ميرفتم مگر چند روز بعد كه براي تبريك قدم نوزاد به منزلاونجا هم نمي

زدنــد » تعدادي از ماماها نيز تا دو الي هفت روز به زائو سر ميبردم.ايش هديه ميبود بر  توان  در
  گويد:ساله مي 67 شستند. زرينهاي كثيف زائو را ميهاي نوزاد يا لباسو كهنه
هــاي كردم و لباسزدم. حلوا، نيمرو يا ميواني برايش دست ميتا هفت روز به زائو سر مي« 

شستم. اين كار را به توصــيه مــادرم و بــراي ثــوابش و صــدقه حفــظ هم مي ا ائو رنوزاد و ز
  .»گرفتمدادم و در ازاي آن چيزي نميسلامتي فرزندانم انجام مي

كرد، در مواردي هم موهاي ســر زائــو را ماما همچنين براي مادر حلوا و يا چايي درست مي 
  د: يگوميهاي خودش شست. يكي از ماماها در مورد زايمانمي

شســت و مــو مــيكردم مامــا بچــهمن هشت شكم زاييدم بيمارستان نرفتم. وقتي زايمان مي«
كــرد كرد، تميزش مــيكرد، بچه را باز ميآمد و كمكم ميگذاشت. تا هفت روز ميكنارم مي
كــردم، كــرد تميــزش مــيوقتــي كســي زايمــان ميگويــد: «.» همچنــين مــيپيچيددوباره مي

  .»شستمبردم چشمه ميهايش را ميلباس  باندم،ا خوميبردمش سرجاش  مي

  گويد:ساله مي 65 جميله 
زديــم و نــاف شستيم و بعداً دو سه بار سر ميرا مي  بعد از زايمان دست و صورت و پاهاي

نــگ نداشــت بــا تخم مرغ و رون زه  كرديم ببينيم محكم بستيم يا نه. اگربچه رو بررسي مي
پوشاندم. تا هفتمش بهش را گرم مي  كردم و بعدشيدرست م  نيمروبردم و براش  خودم مي
  زدم. سر مي

 68 باره گلالــهها همراه با تجويزهايي براي بهبود حال مادر هم بود. در اينگاهي اين مراقبت
  گويد:ساله مي

شســت، لباســش را آمد و بچه را از كمــر بــه پــايين مــيماما تا سه يا هفت روز هر روز مي
گفت بلند شو دختــرم، و رختخــوابش را جمــع كرد. روز هفتم ميمي  قنداق  ،كرديعوض م
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شســت و يــك پارچــه برد، كف زمين را خوب ميرا حمام مي  روز يا فردايشهمان   كرد.مي
شكســت، آن تخــم مــرغ را درســته كرد و يك تخم مرغ محلي را روي آن مــيتميز پهن مي

  تا بدنت خودش را بگيره. بنشين غخم مرگفت روي تگذاشت و ميروي آن پارچه مي

هاي نوزاد دختر را نيز ســوراخ برخي از ماماها در زمان تولد يا تا يك ماه پس از تولد، گوش
خاطر دارند كه در شهر سردشت ماما همان موقع گوش نــوزاد دختــر ساله به  68  كردند؛ گلالهمي

  را هم سوراخ كرده است.

ويژه در روســتا، شد وانگهي اكثر اوقات زنــان بــهشته مياي انگكه زايمان امري عاداز آنجايي
غير از آشپزي و تميزكاري منزل كارهاي زياد ديگري نظير دوشيدن شير حيوانــات، تميــز كــردن 

(نوعي طناب با موي  گوريسطويله، درست كردن دوغ، ماست، پنير، روغن محلي، كشك، بافتن 
راحت بــه معنــاي امــروزي وجــود نداشــت و ام استني به  عهده داشتند، لذا چيزبز) و غيره را به

شد، معمولاً زائــو در صــورت امكــان اساساً مقدور نبود. در نتيجه وظايف عادي از سر گرفته مي
  كرد. يكي از ماماها تعريف كردند:روز استراحت مي 15سه تا 

 ــآمد پايين و همان من زني را ديدم خون از پاهاش مي خانــه   ود درروزي كه زايمان كــرده ب
شغول امورات بود، چون كســي را نداشــت كارهــاي منــزلش را انجــام بدهــد. در ضــمن، م

شوهر بود راحت بود. اگــر مادرشــوهر هاي ديگري هم داشت. اگر كسي با خانواده مادربچه
توانســت يــك هفتــه يا خواهرشوهري داشت كه كارهاي منــزل را انجــام دهــد او هــم مــي

  استراحت كند. 

طور معمول زائو تا يك هفته پس از زايمان در روستاي آنان، بهگويد:  يز مينساله    63  ريحان
  ساله تعريف كردند:  73  . منيرهكرداستراحت مي

دنيا آوردنــش بلنــد شــدم و خودم پسري دنيا آوردم الان فوت كرده و زنده نيست، بعد از به
بود. فقط سه چيزي ن  چنين  وقت يك هفته توي رختخواب نماندم.براي شام غذا پختم. هيچ

خاطر رفــت بــهشــدي؛ ســرم گــيج مــيچهار روز تونستم استراحتي بكنم، بعدش بايد پا مي
دنيا بياري و پاشي كار كني، بدني برات شد؛ بچه بهشدي، بدنت شل ميخونريزي. اذيت مي

  مونه.نمي
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  ساله گفت:  100كنندگان يكي ديگر از مشاركت
كه مردم نبينند صبح زود پــا خاطر اينكردم، ولي بهحت ميا استر  روز  11من بعد از زايمان  «

.» پرســيدم چــرا كــردمرفتم سر جــايم و اســتراحت مــيدوشيدم بعد ميشدم گاو رو ميمي
  تا چشمم نزنند.»نخواستيد مردم ببينند؟ گفت «

  ساله در خصوص كمبود امكانات براي استراحت مادر گفتند:  76 رابعه 
. دو سه روز اول پس از زايمان كه خــونريزي زيــاد بــود، روي ر نبودادر ك  آن دوره پتويي«

اي را پر كاه كرده بود، خيلي نرم بود. بعد از سه اي داشتم گونيكشيديم، عمهگوني دراز مي
  .»  كرديمروز استراحت مي 9خوابيديم، هفت تا روز روي لحاف مي

  گويد: ساله نيز مي  85 منيجه
شدن لحاف و علت خونريزي زياد براي جلوگيري از كثيف  مان بهياز زا چند روز اول پس  «

  » خوابيدند.تشك، روي رختخوابي كه از گياهان تهيه شده بود مي

  اي مامايي سنتيملاحظات اخلاق حرفه - 4
هايي است كه ماماها به لحاظ اخلاقــي بــه آن پايبنــد اين مقوله بيانگر آن دسته از باورها و كنش

عنوان هاي حين زايمان است و هــم شــامل خــود مامــايي بــهمل موقعيتهم شا  دموار  بودند. اين
نقشي اجتماعي و تأثيرگذار. اين مقوله شامل دو زيرمقولة حفاظت از حريم خصوصي زن زائو و 

  مامايي به مثابه امر ثواب است. 

ا : شامل محافظت از حريم خصوصي زن باردار ي. حفاظت از حريم خصوصي زن زائو1-4
در اينجا شاهد اين هستيم كه زنان ماما رازداري و حفظ حريم خصوصي زن زائــو را است.    وزائ

دانستند. يعني تا زماني كــه ضــرورت پيــدا نكــرده اقــدام بــه مشــاهدة از جمله وظايف خود مي
هــاي جســماني زن را نــزد ديگــران كردند و هيچ يك از وضعيتهاي زاد و ولدي زنان نمياندام
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شــد (شلوار كردي زنانــه) زن نمــي  1رپيتا بچه وارد دهول يكي از ماماها، «. به قدكردنبازگو نمي
كشــيد، ديدم، زن خجالــت مــيآورديم و خيلي اوقات اصلاً بدن مادر را نميدرپي وي را در نمي

 شد شلوار را ازوقتي نوزاد وارد شلوار مادر ميدارد: «ساله نيز اظهار مي  68  .» گلاويژگناه داشت
» مامــاي بريــديم.ج كرده، با نوزاد داخل آن روي پايش گذاشته و ناف نــوزاد را مــيدر خاراتن م

ام و نه موقع زايمــان وقت نه بدن مادري را ديدههيچگويد: «سال سن دارد مي  65ديگري نيز كه  
 لر منــز» اين موضوع يكي از دلايل تمايل زنان براي زايمان دام.با معاينه اذيت يا دستكاري كرده

كردنــد كنندگان، زناني كه براي زايمان به بيمارستان مراجعه مــياست. طبق روايت مشاركتبوده  
در بسياري موارد از معاينات مكرر توسط ماماهاي بخش زايمان شاكي بودند و در مواردي براي 

اماهــا مديــد    اند. بر اين اساس، رازداري از نكات قابل ذكر و با اهميتي اززايمان به منزل برگشته
ملاي روستا گفته ماما نبايد هيچ چيزي از زايمان زنــان بــراي بود؛ يكي از ماماها بيان كردند كه «

بقيه تعريف كند و بايستي محرم اسرار آنان باشد و اگر عيب و ايرادي هم در بــدن آنــان ديدنــد 
  نبايد پيش بقيه فاش كند.»

نــان مامــا نقشــي كليــدي در د كــه زشمشخص جا : تا به اين. مامايي به مثابه امر ثواب2-4
كه اين دسته از زنان اند. اما اينها اوليه و ثانويه از مادر و نوزاد داشتهدنيا آمدن نوزاد و مراقبتبه

عنوان عنوان بخشي از زندگي و نه بهمعمولاً از چه اقشاري از جامعه هستند و چرا به اين كار، به
كننــده در موضوعي قابل تأمل است. افراد مشاركتاند  هدي آوراي در معناي امروزينش، روحرفه

خاطر ضــرورت زنــدگي بــهگويند كه اين كار را «اند مياين پژوهش كه غالباً ماماهاي سنتي بوده
رفتنــد و (يــيلاق) مــي  2وارخاطر حيات اقتصادي دامداري بــه هــهها بهاند. برخي» ياد گرفتهخود

ه است از همين رو خود با مشاهده يا سوال از بقيــه س نبودرر دستشان دكسي براي انجام زايمان
اند. آنان با كمال ميل، ماماها كه ممكن بود خويشاوند يا غيرخويشاوند باشند، مامايي را ياد گرفته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Darpe 
2 Hawaar   
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دليل مشغله فراوان زندگي، كمتــر اند. بهآفريني كردهدر صورت نياز، در زايمان اطرافيان نيز نقش
از روي ضــرورت، مامــايي گويند: «ساله مي  85  مامايي داشت. منيجهانجام    دي بهكسي تمايل زيا
مان را به عهده گرفتم. اگرچه خيلي تمايل نداشتم اما براي ثوابش اينكــار را انجــام زنان روستاي

دليل مشاهدات زياد زايمان زنان و عملكرد ديگر ماماها، افرادي در .» در مواردي صرفاً بهدادممي
افتــاد همــش خيلي ناف و سرم ميكنندگان: «اند. به گفتة يكي از مشاركتا كردهحر پيدبكار تاين  
ها را ياد گرفتم. مامايي رفتم پيش يه ي كه تو روستا بود تا برايم جا بندازه. آخرشم خودم اينمي

 يتبحــر گرفتم. بعدشم كــهآمد زايمان من را بگيره، ازش ياد ميطور بود. وقتي ماما ميهم همين
  .»كردمشان را ميرفتم و ماماييخاطر رضاي خدا ميآمدند دنبالم. منم بهكردم ميپيدا 

شد و دار بخشي از امورات مربوطه ميدر جوامع سنتي هر كس كه مهارتي داشته است عهده
غالباً بدون چشمداشت اين كار را انجام داده است. حتي خيلي از اهــالي آن منطقــه دادنِ چيــزي 

اند و گاهي براي تشكر هر چيزي كــه مقــدور بــوده اســت و در را لازم ندانسته  دستمزد  عنوانبه
  گويد:ساله مي 97 اند. چنانچه غنچهاند به ماما دادهتوان داشته

رفت رفت... ميشست و ميچه پولي؟ پول نبود كه به ماما بدهند. حتي دستانش را هم نمي«
ســر بريــده   1بانــهزي كه براي گــويزهپوست ب  ك بارشست. يهايش را ميو از چشمه دست

  »  بوديم براي ماما فرستاديم.

  گويد: ساله مي 65 جميله
شستم، يه چــايي هــم هايم را هم آنجا نميرفتم حتي دستمن وقتي براي زايمان كسي مي«

 كردم حتــاكار را فقط براي رضاي خدا ميكه چيزي بگيرم. اينخوردم، چه برسه به ايننمي
  شستم.»هايش را هم ميزدم لباسمي بهش سر وقتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gwezabaana 
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 1چاي، حنا يــا پارچــه كلونجــهدادند. مثلاً «اي به ماما ميطبق گفتة ايشان، در مواردي هديه 
شــويي، يكــي اي قند، يكي دو قوطي پودر رخت(جليقه لباس كرُدي زنانه).» در مواردي هم كله

  گويد: ساله مي 76 دو قالب صابون. رابعه
ماموستاي روستا با هزار قسم بهم ده تومان داد و گفت اگــر نگيــري دلخــور   ك باريفقط    «

  .»  كردمشم. همين. من براي شادي روح پدر و مادرم و شكرانه سلامتي خودم مامايي ميمي

  گويد: ساله مي 68 شد. گلالهدر معدود مواردي پولي به ماما داده مي
دارم اين است كــه پــس از تولــد يكــي از   به ياد  زي كهگرفت. چيماما هم پول زيادي نمي«

.» تومان آنرا بهم برگردانــد  50تومان به ماما دادم. ولي ماما گفت زياد است و    100فرزندانم  
گــر نــوزاد پســر بــود پــول بيشــتري هــم دادند. «برخــي ا تومان هم مي  30تومان،    20گاهي  

  .»دادندمي

تر شده است. با گذر زمان و تغييــر داولقدي متنتمزد اما با گذر زمان، در اين اواخر دادن دس
معيشت مردم، دستمزد ماما نيز بيشتر شده است ولي معمولاً بنا به بضاعت خــانواده مــادر تعيــين 

  گفتند:  تري گرفته شده است. معصومهبضاعت بودند هزينه كمشد و اگر خيلي بيمي
آمــد چيــزي تأجر بود دلم نمــياگه مس  أجره.كردم ببينم خونه يا ماشين داره يا مستنگاه مي«

گرفتم. بقيه هم بعضي وقتا يك يا دو ماه بعد دستمالي چيزي بگيرم، با هزار قسم چيزي نمي
  .»  فرستادندبرايم مي

اند فرايند مرحلةاي زايمــان و مامــايي را هاي اين مطالعه تا حدودي توانستهطور كلي يافتهبه
گونــه كــه مشــاهده شــد هــر ا برجسته نماينــد. همانماما ر  ايگاهدر جوامع سنتي نشان دهند و ج

اي از هنجارهــاي رفتــاري مرحله اصول و قواعد خاص خودش را داشت و مبتني بــر مجموعــه
مراقبتي و البته اعتقادات و باورهاي ديني و غيرديني بود. در تمامي اين مراحل شــاهد مجموعــه 

نان هستيم. نگاه دقيق به ايــن تعــاملات نشــان هاي آهانوادتعاملاتي ميان ماماها با زائو، نوزاد و خ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Kllonja 



 

 

 

 

  
  1401شناسي ايران، سال هفدهم، شماره سي و سوم، بهار و تابستان نامة انجمن جمعيت  152 

   

 

دهد كه اين فرايند مبتني بر چه دانشي بوده است، دانشي بومي و مبتني بر تجربيات پيشــينيان مي
  اند. كه در حالت خرِد جمعي حول زاد و ولد جمع شده

  گيري  نتيجه 
ن ايران، قبل از ورود  كردستا   شت در مطالعة حاضر به فرايند زايمان در جامعة سنتي شهرستان سرد 

بهداشت مدرن، پرداخته است. براي انجام اين امر، سراغ ادبيات شفاهي زنان ماما، سالمند يا ساير  
هاي سنتي در سه مرحلة  ايم. به اين طريق سعي در بازسازي زايمان افراد مطلع در آن دوران رفته 

كردن فاعليت  كرده ضمن برجسته   و تلاش   ه است قبل از زايمان، حين زايمان و پس از زايمان داشت 
هاي زايمان را در آن جامعه تشريح  حل ها و راه ماما، مراحل زايمان، شرايط زايمان، تجويزها، چالش 

دهد كه زايمان طبيعي به ميانجي فرهنگ و دانش بومي چگونه  نمايد. نتايج اين پژوهش نشان مي 
ور كلي در مسيري طبيعي و به ميانجي فرهنگ  ط ن به ا زايم   دهند كه ها نشان مي شد. يافته انجام مي 

رفته است: فرهنگ كار، تحمل، فرهنگ تغذيه، باورهاي ديني و غيرديني، فرهنگ همياري،   پيش 
كمك  و  زائو،  بخشش  بازتواني  تا  و  زايمان  تسهيل  راهكارهاي  تا  گرفته  تغذيه  از   ... و  رساني 

ظام اقتصادي معيشتي رايج در آن دوره و نيز  نابر ن ب است.  صورت طبيعي انجام گرفته الامكان به حتي 
سخت  استراحت  فرهنگ  امكان  عدم  دلايل  از  برخي  متوجه  بيماري/سلامت،  تعريف  در  گيرانه 

هاي اين مطالعه شواهد  شويم. از ديگر سوي، يافته مناسب زنان زائو و عواقب آن، در آن جامعه مي 
ير مادر، نوزاد يا جنين را در جوامع گذشته،  وم مرگ   كيفيت هايي از چرايي و دلايل و حتي  و نشانه 

مي  آشكار  ما  بر  بود،  نشده  وارد  آن  در  مدرن  بهداشتي  عناصر  هنوز  كاوش  كه  شك  بدون  سازد. 
مي عميق  دلايل  اين  در  روشن تر  سيماي  تكنولوژي  تواند  ورود  از  قبل  بهداشتي  وضعيت  از  تري 

ومير را، جداي از دلايلي كه  از دلايل مرگ ديگري  ابعاد بهداشتي و سبك زندگي مدرن ارائه دهد و  
آن  به  علمي  منابع  در  وفور  مي به  اشاره  سبك  ها  از  برخاسته  كه  دلايلي  كند.  آشكار  ما  بر  شود، 

يافته  هستند.  اقتصادي  و  اجتماعي  ساختار  فرهنگ،  تغذيه،  تبيين  زندگي،  دربارة  پژوهش  اين  هاي 
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مرگ  از  نوزا فرهنگي  يا  مادر  به ومير  هم ن د  يافته وعي  با  هوگس سو  شپرـ  دربارة  1398(   1هاي   (
ومير  دهد مرگ اي برزيل است كه در آن به خوبي نشان مي ومير مادر و نوزاد در مناطق حاشيه مرگ 

نيز   و  مناسب  بهداشتي  امكانات  فقدان  از  ناشي  از  چيز  هر  از  پيش  و  بيش  نوزادان  بالاي 
ج عقب  اجتماعي  و  اقتصادي  شرايط  ب ا امعه  ماندگي  و  ميان  ست  اين  در  مادران  فرهنگي  اورهاي 

  نقشي اساسي دارند.  

دهــد كــه شــماري از  هاي اين مطالعه با مطالعات تجربي پيشين نشان مــي مقايسة برخي از يافته 
ها هم وجود داشــته و دارد. بــراي مثــال قــدم زدن مــادر قبــل از  تجويزات رفتاري در ساير فرهنگ 

، گــرم پوشــاندن زائــو يــا  et al. 2017: 190)  (Karahanه  ن تركي ــا در زن زايمان براي تسهيل زايمان  
اين باور كه نگــاه   ،(Liamputtong 2002: 817)پوشاندن دهان براي جلوگيري از ورود مستقيم هوا  

كردن به جفت توسط زائو براي سلامتي وي خوب نيست و بايد كسي آنرا دفــن كنــد و ايــن دفــن  
در نپــال    )  Adatara et al. 2019: 356؛ 115:  1396  همكــاران   اورز و كردن براي سلامتي نوزاد (كش ــ

آنرا در تقــاطعي يــا زيــر   3كنند، زنان ناماري و تامانگ ، جفت را پاي درخت دفن مي 2زنان گورانگ 
در بسياري از موارد ديگر همچون تشخيص پيچيــدن    . (Sharma et al. 2016: 3)كنند  جاده دفن مي 

اي، مراقبتــي و ...  هاي رفتاري، تغذيــه استحمام، توصيه ي سر،  و شستش   بند ناف به دور گردن جنين،
هــا وجــود دارد  هــاي ديگــر در ســاير فرهنــگ هــاي ايــن پــژوهش بــا پــژوهش تشابهاتي بين يافته 

 )Countinho et al. 2014: 149; Mohd Yusof et al. 2018: 4  55: 1386؛ جهازي و همكاران  .(  

يي بخواهيم اشاره كنيد بايد گفــت كــه نتــايج ا مامابتوأم  در نهايت اگر به ملاحظات اخلاقي  
توان به مطالعة شفعتي هاي علمي است كه از آن جمله مياين پژوهش از جهتي مؤيد برخي يافته

) اشاره كرد كه در آن آمده است اغلب اوقات به همــراه پزشــك چنــدين 122:  1393و زاهدي (
شرم و نگراني، برخي از مــادران از مطــرح احساس    دليليابند بهماما نيز بر بالين بيمار حضور مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sheper & Hogs 
2 Gurung 
3 Newari and Tamang 
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هاي خود واهمه دارند؛ حفظ حريم خصوصي و رازداري يكي از دلايل كردن مشكلات و نگراني
اي بــا عنــوان تبيــين تــرجيح مــادران بــراي زايمــان در منــزل بــوده اســت. چنانچــه در مطالعــه

درصــد   90هــي در  يــت گروزام ويشناختي رابطة پزشك و بيمار عنــوان شــده اســت انج ــجامعه
متخصصان زنان و زايمان شهرستان اهواز مشاهده شده است و اين امــر يكــي از مــواردي بــوده 

عنوان عامــل نارضــايتي ذكــر شــده اســت بيماران اظهار كردند كه اين است كه توسط بيماران به
از  هــاآن دشوميباعث  ها در اتاق پزشكدر هنگام ويزيت آن  "حضور بيماران ديگر  "وضعيت و

احساس  و  نكنند  مطرح  را  خود  مشكل  به  مربوط  مهم  مسائل  برخي  خجالت  و  شرم    ميكنند.  "استرس"و "ناراحتي"روي 

مي را  دين  بر  بيشتر  تأكيد  با  فرهنگي  اعتقادات  ردپاي  پژوهش  اين  جاي  جاي  توان  در 
ر چند سادة هايي هرام كاسو و انجمشاهده كرد. پناه آوردن به نمادهاي ديني كلامي و دعا از يك
هاي مامايي حضور داشته است. اما  اعتقاديِ فرهنگ بومي از سوي ديگر، همواره در كنار تاكتيك

هاي سيستماتيك توان منكر اين نكته شد كه فقدان امكانات بهداشتي مناسب، نداشتن مهارت نمي
تجربه، بدون    تني بر بفاً مهاي بدني خاص براي زن زائو يا تجويزهايي صرباليني، تجويز موقعيت
تفاوت كردن  از  لحاظ  خود  بحراني،  مواقع  در  مامايي  امر  انجام  در  استيصال  گاه  و  فردي،  هاي 

  عوامل مرگ مادران و يا جنين / نوزاد بوده است.  

كند تأكيدي است  هاي اين مطالعه را از ساير مطالعات تجربي پيشين متمايز مياما آنچه يافته
زا فرايند  بر  آگاهي    توصيف  ويمان  كه  ما  تا  شده  باعث  تمايز  وجه  اين  است.  داشته  آن  عميق 

هاي اين  نسبتاً جامعي از شيوة زايمان در اجتماعات سنتي و جايگاه ماما در آن داشته باشيم. يافته
دهد كه كدام كند. همچنين نشان ميمطالعه جوانب كارآمد و ناكارآمد زايمان سنتي را نمايان مي 

ف از  توصيه  مامايي  رايندقسمت  يا  مي سنتي  آنان  مراقبتي  و  رفتاري  زايمان هاي  در  هاي تواند 
ها امروزه مورد تأييد پزشكي مدرن است. براي نمونه  امروزي مدنظر قرار گيرد يا كدام ابعاد آن 

است  موقعيت ممكن  جنين  قرارگيري  وضعيت  به  بسته  كه  زايمان  هنگام  به  زائو  زن  بدني  هاي 
باشد؛  ا  متفاوت  روشتفاده  سيا  جمله از  از  زايمان  تسهيل  براي  حركت  يا  خوراك  طبيعي  هاي 
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مي كه  است  آمپولمواردي  جايگزين  اينتواند  تمامي  كنار  در  شود.  زايمان  القاء  ها،  هاي 
كار  تواند امروزه نيز بهاي پس از زايمان از جمله مواردي است كه ميهاي رفتاري و تغذيهتوصيه

نكته   شود.  اگرفته  د ساين  كه  سال ت  زايمان ر  بر  تأكيد  با  اخير  صرفاً  هاي  زايشگاه  طبيعي،  هاي 
هاي پس از زايمان مجدداً يك مكان زايش است و بس، و مادر تازه زايمان كرده براي مراقبت

مي خود  فرهنگي  عناصر  و  فرهنگ  دامان  به  پرستار دست  يا  ماما  كه  است  حالي  در  اين  شود. 
محيط  مي همان  در  حاملككلينيتواند  مراقبت  ي  براي  جامعه  فرهنگي  و  عناصر  پيشا  هاي 

  پسازايمان هم باشد. 

هاي نوزادان و  شود براساس ادبيات شفاهي موجود از زنان سالمند، انواع بيماري مي   پيشنهاد
شيوه  روشكودكان،  معالجه،  شيوه هاي  بارداري،  از  پيشگيري  بومي  ... هاي  و  جنين  سقط  هاي 

دليل كند تا آن جوانبي را كه به. كاوش بر اين موضوعات كمك ميگيرد  رقرا  مورد مطالعة عميق
زايمان از  مدرن  روايات  به تسلط  مانده  باقي  مكتوم  سنتي،  دانش هاي  حوزة عنوان  در  بومي  هاي 

  بهداشت و سلامت زنان و كودكان باسازي شوند. 
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